
 

 

 

 (1)(س)خمینی واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام

 
  حسن خمینیسید 

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظییم شیده ا؛ی      : چکیده
 شود و ؛پس در مقدمیه نین م   بحث مینخس ، مباحث مقدماتی که در چهار مقدمه 
شنا؛یی   و ؛یپس مههیو    حیح و اعیم دقیق محل نزاع در صی بیین به تو ششم به ترتیب 

شود که میراد از صیح     صح  و فساد نرداخته و نس از آن در مقدمه ههتم بیان می
مین حییث الاجیزاء    »ییا   «ط ا؛ی  ئصح  من حیث الاجزاء و الشیرا »در عنوان بحث 

 شود، همه شرایط مراد ا؛  یا شرایط خاصی؟ ؟ و اگر شامل شرایط می«فقط
 تلیه لهیص صیلا    مثلاًیی موویوع   ی  اینکیه یی  ا؛ی  لهیا   مقدمه هشتم بحث از تسیمیه ا 

 گیرد؟ شود یا فقط اجزا را در برمی چیس ؟ آیا شامل اجزا و شرایط می

شود و اینکه چه صیحیحی   در مقدمه نهم بحث لزو  ارائه تصویر قدر جامع مطرح می
در مقدمیه دهیم   . باشیم و چه اعمی، لاز  ا؛  به ارائه تصیویر جیامع مبیادرت کنییم    

کامل در مورد تصویر جامع طیرح و ؛ییزده مبنیات متخی  در ایین بیاره، در دو        بحثی
گیییرد  کییه وجییه اوص در تصییویر قییدر جییامع از منظییر  وجییه مییورد برر؛ییی قییرار مییی

 جییامع در مبنییا دراییین مییان نیین  . هییا ها؛یی  و وجییه دو  از نظرگیاه اعمییی  صیحیحی 
دقییق بییان    اعمیی وجیود دارد کیه نیس از واکیاوت      جیامع  در مبنا هش  و صحیحی

نی یرف ، کیه عبارتنید     ثبوتیاً  توان می را مبنا چهار شود که از میان این ؛یزده مبنا، می
 بیا ) خمینی اما  مبنات و( ها از میان صحیحی) اصههانی محقق مبنات مبنات آخوند، :از

 .ها مختار از میان اعمی مبنات و( ایم کرده ارائه آن در که تصحیحی

و همچنیین بیه تبییین    ثمیرات بحیث صیحیح و اعیم     به بیان و دوازدهم  مقدمه یازدهم
گانیه، وارد   و نس از طرح این مقیدمات دوازده در مسأله اشاره دارد چهار قوص متخ  
 . شویم ها می ها و ؛پس اعمی یتقریر ادله صحیح

                                                                                                                     
 .و انقلاب ا؛لامی( س)و رئیس هیأت امنات نژوهشکده اما  خمینی (س)تولی  مؤ؛سه تنظیم و نشر آثار اما  خمینی.   

e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir 

 .مورد تأیید قرار گرف  331 /1/4 دریاف  و در تاریخ  331 /1/3 ین مقاله در تاریخ ا
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از مقدمیه  ( مقالیه نخسی   )این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده ا؛  که در ایین مقالیه   
ه اوصِ از مقدمه دهم که اتمیا  نین  مبنیات موجیود در تصیویر جیامع       اوص تا نایان وج

 .صحیحی ا؛ ، اشاره شده ا؛ 

 .ها، صح  و فساد، موووع له الها  اعم، قدر جامع اعمی صحیح: ها کلیدواژه

 

 مدخل بحث
غالباً در ابتدات طرح مباحث اصلی اصولی، مبحث الهیا  را میورد بحیث و     ،فقه اصوصعلم  علمات

دهند  مباحثی چون تعریف علم، تمایز علو ، موویوع علیم، تعرییف علیم اصیوص،       ار میبرر؛ی قر

 یمبیاحث  بلکیه،  آینید   نمیی  شیمار  به اصوص علم مسائل جزء  این مباحث ...بحث حقیق  و م از و 

ا؛ ، اما با مراجعه بیه علیومی کیه میوطن      دیگر علو  در آنهاطرح  اصلی جایگاه که هستند جانبی

شود که ا؛ا؛اً یا به این مباحث نرداخته نشده ا؛ی  ییا بیه طیور      ا؛  مشاهده می اصلی این مباحث

ل ا این مباحث در اصوص فقه مطرح شیده و  . (1 :  ج  3 4 مظهر )اند  کامل مورد واکاوت قرار نگرفته

قبیل  این از ها اصولیگیرند اما طرح بحث آنها جنبه مقدِّمی دارد نه اصالی  و  مورد برر؛ی قرار می

 نیسی    آنهیا  بر متوقف شرعی حکم ا؛تنباط کهچرا   کنند می تعبیر «اصوص علم مبادت» به مقدمات

 صیحیح  بحث .ا؛  متوقف هاآن بر ...و  محاورات و خطاباتالها   معانی مانند امورت دانستن اما،

  .اند برشمرده آن برات متعددت ثمرات کها؛   مباحثاین  ترین مهم از یکی اعمّ و

، لاز  ا؛ی  کیه   فقیه  اصوصعلم  در اعمّ و صحیحاز  بحثو موطن  جایگاه شن شدننس از رو

 اخیتلا   اصیوص  از محل نزاع در این بحیث را بییان کنییم  اندیشیمندان و علمیات      توصیهی اجمالی

 یمعیاملات  ا؛یامی  همچنین وغیره،  و صو  و زکات و صلات لهص نظیر یعبادات ا؛امی که اند کرده

 شده ووع معاملات و عبادات این صحیح معنات برات فقط آیا غیره، و نکاح اجاره، بیع، لهص چون

 اآیی »تعبیر آخوند خرا؛انی محل بحث در این ا؛  که  بهو  فا؛د؟ و صحیح از اعمّ معنایی یا ا؛ 

« ؟صیحیحه  غییر  و صحیحه عبادات از اعم برات یا صحیحه عبادات برات هستند ا؛م عبادات، الها 
 (. 13: 443 آخوند خرا؛انی )

به دنباص واکاوت دقیق و کاملی در میورد همیه زواییات بحیث صیحیح و اعیم و        ،نوشتار این در

تبیین اقواص مختلف با رویکردت بر نظریات اما ، و بحث و نظر در مورد آنها هستیم و در نهای  در 

 .هر بحث، قوص مختار بیان خواهد شد
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ترگی و جامعی  مباحث مطروحیه، متیون   شود که به عل  گس قبل از ورود به بحث یادآور می

و در نهای  . عربی از متن مقاله ح   و ماحصل آنها به همراه آدرس دقیق مطالب، ذکر شده ا؛ 

 .بحث صحیح و اعم در دو مقاله تنظیم شده که این مقاله نخس  آن ا؛ 

ننید  ک ؛ن  اصولیون این ا؛  که بحث صحیح و اعم را در الها  عبادات مطرح می:  مقدمه 

هیم در ایین    میا . نماینید  و نس از نایان بحث در عبادات، الها  معاملات را به طور م زا مطرح میی 

 .کنیم بحث از ایشان تبعی  می

توانید در   بحث از صحیح و اعم همانطور که در مورد الها  شرعی جارت ا؛ ، میی  :2مقدمه 

لکن نحوه طیرح آن بیا   . طرح شودهم م( بدون توجه به اینکه شارعی وجود دارد یا نه)الها  عرفی 

این بحیث مطیرح   ( حقایق شرعیه)نحوه طرح بحث در الها  شرعی متهاوت ا؛  در الها  شرعی 

« صحیح= کند  معنایی ا؛  که غرض شارع را تأمین می»ا؛  که معنایی را که شارع تصور کرده 

غی  معنیایی را تصیور    واویع ل : امّا نحوه طرح بحث در الها  لغوت چنین ا؛   یا اعم از آن ا؛ 

کرده ا؛  و لهص را برات آن قرار داده ا؛ ، حاص آییا آن معنیا همیان ا؛ی  کیه غیرض عیر  را        

کند یا نه؟ مثلاً معنات ماشین را تصور کرده و لغ  را برات آن ووع کیرده ولیی آییا ایین      تأمین می

 .  ا؛ کننده غرض عر کند یا اعم از تأمین معنا همان ا؛  که غرض عر  را تأمین می

در این ا؛  که آیا الهیا  شیرعی وویع     بحثکند که  بیان می الافکار یة  نها درعراقی  :3مقدمه 

هیچ کس احتماص نداده که الها  فقط برات  امّا .اند برات صحیح یا برات اعم از صحیح و فا؛د شده

 .(11:  ج  1 4 بروجردت ) اند فا؛د ووع شده

در  اشیترا  لهظیی،  متسالم بین اصحاب آن ا؛  که  : در این باره آمده ا؛ تسدید الاصول در

برات اعم ووع دیگر یک بار ووع شده باشد برات صحیح و بار لهظی به اینکه  نیس الها  شرعی 

میؤمن  ) ؛  صحیح یا اعیم ا له موووع ،یک معنیفقط نس اشترا  لهظی قطعاً نیس  و  .شده باشد

 .( 1:  ج  3 4 قمی 

نس مطلوب شارع   خواهد، نماز صحیح ا؛  مینچه شارع از ما تردیدت نیس  که آ :4مقدمه 

آییا نمیاز    «صیلات » لیه  ا؛ی  کیه موویوع     ایندر و نظر بحث محل امّا . تردید نماز صحیح ا؛  بی

یا بیه  ) له نس بحث در ما نحن فیه نیرامون موووع  ؟صحیح ا؛  یا اعم از نماز صحیح و نماز فا؛د

 .«مطلوب شارع»الها  عبادات ا؛  و نه نیرامون ( ل فیهیا به عبارتی مستعمعبارتی تسمیه 
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را  بحیث  لهأآخوند صورت مس. در اینکه عنوان بحث چیس ، اختلافاتی وجود دارد: 5مقدمه 

موووع بحث آن ا؛  کیه آییا الهیا  عبیادات، ا؛یم هسیتند بیرات عبیادات          :کنند چنین مطرح می

در ایین بیاره   ] .(13: 443 آخونید خرا؛یانی   ) صحیحه یا برات اعم از عبیادات صیحیحه و غییر صیحیحه    

میرزات ) [هم مطرح بوده ا؛  فصولدر کلمات میرزات قمی و صاحب « ا؛امی»عنوان  :گهتنی ا؛ 

 . (41: 444   حائرت اصههانی  4 :  ج  311 قمی 

اما  ) مناهجل ا در  مخالف هستند  به این شکلموووع بحث  طرحکه اما  با  این درحالی ا؛ 

  :کنند که بیان می( 44 ی 4 :  ج  1 4 خمینی 

آییا الهیا    : بحث را چنین مطرح کرده ا؛ی   [درر الفوائدجمله آنها حائرت در و از  مشهور] ( 

تیا ج   حائرت یزدت بی)عبادات برات عبادات صحیحه ووع شده یا برات اعم از صحیحه و غیر صحیحه 

تا قبل از آخوند عنوان بحث چنین بوده ا؛  نویسد که  فاول می: در این باره گهتنی ا؛ . ] (1 :  

 .[که چنین نسبتی کامل نیس  در حالی

آنچیه  ]اند  آن الهاظی که به ؛بب کثرت ا؛تعماص اختصاص به یک معنی یافته طبق این مبنا،( 1

« فیی حکیم الوویع   »دانسیتند بلکیه    نامند و اما  و اصههانی آن را وویع نمیی   مشهور ووع تعیّنی می

 .اند، از دایره بحث خارجند همچنین الهاظی که در کلا  شارع م ازاً ا؛تعماص شده و[ دانستند می

در لغی    تصیلا ]باقلانی قائل شدیم جناب اگر در بحث حقیق  شرعیه به مبنات  همچنین،( 3

« صیحیح عنید الشیارع   »قطعیاً  [ یعنی دعا و شیارع هیم در همیان معنیی آن را ا؛یتعماص کیرده ا؛ی        

تواند  صحیح ا؛  یا اعم، نمی له نات لغوت باشد و ل ا بحث از اینکه موووعمع له تواند موووع نمی

 .مطرح شود

بحث در این [ فرماید ا؛  که می تعبیر دیگرت که برات این بحث شده ا؛ ، تعبیر آخوند] (4

 .ا؛  که آیا الها  عبادات، ا؛امی هستند برات صحیحه یا برات اعم

شود ولیی   داخل بحث می (ووع تعیّنی)ا؛تعماص ثرت اختصاص حاصل از ک طبق این تعبیر،( 1

و از داییره بحیث خیارج    ( چون قطعاً لهص م ازت ا؛م معنات صحیح شیرعی نیسی   )الها  م ازت 

توانید مسیمّات حقیقیی      صحیح شرعی نمیی  ،هستند و همچنین اگر به مبنات باقلانی قائل شدیم هم

 .لغوت باشد

                                                                                                                     
 .«ةأو الأعم منها و من الها؛د الصحیحةبازاء خصوص  موضوعةو منها قد اختلهوا فی ان ألها  العبادات هل هی ».   
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در ا؛تعماص شارع چیس ؟ طبق این تعبیر همه مبیانی  اصل  :[تعبیر ؛و  آن ا؛  که بگوییم]( 1

هم درباره الها  ووع شده شرعی و هم درباره الهیا  اختصیاص   ] :چراکهشوند  داخل در بحث می

وقتیی در لسیان شیارع قیرار     ( بیاقلانی )یافته شرعی و هم درباره الهیاظی کیه حقیایق لغیوت هسیتند      

همچنیین  . ا؛ی  یا مراد شارع اعیم  ا؛  ها صحیح گیرند امکان دارد بپر؛یم که مراد شارع از آن می

کند امکان دارد که بپر؛یم شارع چه معنایی را به  درباره الهاظی که شارع آنها را م ازاً ا؛تعماص می

معنات شرعی صحیح ا؛  ییا معنیات    له عنوان معنات م ازت برگزیده ا؛ ، آیا معنات غیر موووع

ی بگیوییم م یاز عبیارت ا؛ی  از     یمطابق با مبنات اما   یو حتی اگر هم در بحث م از ی[ شرعی اعم

کنیم فرد م ازت مصداق معنات حقیقی ا؛ ، بیاز   ادعا می که حالی، در له ا؛تعماص لهص در موووع

هم امکان دارد که بپر؛یم آیا شارع، ادعا کرده که معنات شرعی صحیح مصداق معنات لغوت ا؛  

و طبیق مبنیات   . ]و فا؛د، مصداق معنیات لغیوت ا؛ی     یا ادعا کرده که معنات شرعی اعم از صحیح

 .[شود قرار دهیم، بحث جارت می« ا؛تعماص»مشهور در بحث م از هم عنوان را اگر 

؛خن  (43 : 314 آملی )کند  ثمره می بگوید مبنات ما در م از، بحث را بی[ عراقی]نس اینکه ( 1

 .غلطی ا؛ 

 : در این باره گهتنی ا؛ 

در تقریرات کلا  ایشان بیه  ، (اصل ا؛تعماص شارع)اند  عنوان بحث قرار دادهآنچه را اما   (الف

  :نویسد نحو بهترت تقریر شده ا؛ ، اشتهاردت می

 مین  ةقاعید  أو أصیل  ةا؛یتهاد  یمکین  هیل  أنّه هو: ثالث بنحو تحریره یمکن و

 الألهیا   حمیل  یقتضیی  علییه  الاعتمیاد  یمکین  بحییث  دیدنیه   و الشارع دأب

 الأعیمّ  أو الصیحیح  علیى ییی   ؛لم و آله و علیه الله صلىیی  انهلس فی المستعملة

 .(31:  ج  1 4 تقوت اشتهاردت )

قیولی کیه در بحیث     نن ، یکی از ین ا؛  که مثلاً در مورد لهص صلاتا تحلیل بحث اما  (ب

 :حقیق  شرعیه بیان شد مطرح ا؛ 

  (باقلانیقوص ) چنین ا؛  ،قبل از ا؛لا  به معنات دعا بوده بعد از ا؛لا  هم لهص صلات (الف

و  آخونید قوص )چنین ا؛   ،قبل از ا؛لا  به معنات نماز بوده، بعد از ا؛لا  هم لهص صلات( ب

  (اما 
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قبل از ا؛لا  به معنات دعا بوده، بعد از ا؛لا  به ووع تعیینی برات معنیات نمیاز    لهص صلات (ج

  (حقیق  شرعیه به ووع شرعی)ا؛  ووع شده 

بل از ا؛لا  به معنات دعا بوده، بعد از ا؛لا  به ووع تعیّنیی بیرات معنیات نمیاز     لهص صلات ق( د

  (کالووع الشرعی: حقیق  شرعیه یا)ووع شده ا؛  

لهص صلات قبل از ا؛لا  به معنات دعا بوده، در زمان نیامبر م ازاً در معنیات نمیاز ا؛یتعماص    ( هی

  .(قیق  شرعیهعد  ح)شده و بعد از نیامبر حقیق  متشرعیه شده ا؛  

، تنها فرض ب و ج محل بحیث  (مبنات حائرت)ا؛  « له موووع»اگر گهتیم عنوان بحث : حاص

توانیم بپر؛یم آیا شارع این الها  را برات نماز صحیح ووع کیرده ییا    یعنی می]صحیح و اعم ا؛  

ماز صحیح ووع توانیم بپر؛یم آیا این الها  قبل از ا؛لا  برات ن کما اینکه می( فرض ج)برات اعم 

اما اینکه کدامین مصداق صحیح ا؛  و کدا  نیس ، وررت بیه  ( فرض ب)شده بوده یا برات اعم 

زند و ل ا ممکن ا؛ی  بگیوییم عیر  ایین را بیرات صیحیح وویع کیرده ولیی صیحیح            تسمیه نمی

ها ایین عنیوان بحیث جیارت      امّا در بقیه صورت[ تواند با صحیح عند الشرع فرق کند عندالعر  می

لیه صیلات    موویوع « نماز صحیح عنید الشیارع  »ها قطعاً   یس  چراکه طبق آن مبانی در بقیه صورتن

 . نیس 

هم جارت ا؛  با همان « الف»خلافاً للاما  الراحل این مبنا در فرض : در این باره گهتنی ا؛ ]

لا  بیه  گوییم صلات قبیل از ا؛ی   آن را جارت دانستیم، به این بیان که می« ب»تقریرت که در فرض 

له آن، دعات صحیح بوده یا اعیم از دعیات فا؛ید و صیحیح محیل       معنات دعا بوده اما اینکه موووع

حاص که شارع همان لهص را در همان معنی ا؛تعماص کرده ا؛ ، طبیعی ا؛ی  کیه ایین    . بحث ا؛ 

شود که معنات لغوت صلات، دعات صحیح بوده ا؛  کیه میراد شیارع هیم همیان       ؛ؤاص مطرح می

 .[ا اعم بوده ا؛  که مراد شارع هم همان باشدباشد، ی

، داخیل بحیث   «ب و ج و د»فیروض  ( مبنیات آخونید  )ا؛ی   « ا؛یامی »اگر گهتیم عنوان بحیث  

در این بیاره گهتنیی   . ]، ا؛م نماز صحیح نیس تلهص صلاولی در دو صورت دیگر، قطعاً شوند  می

 .[ا؛  با این عنوان بحث هم داخل بحث« الف»به بیان قبل، فرض : ا؛ 

                                                                                                                     
 (.3 ی  1:  33 خمینی : ) .برات توویح بیشتر ر.   
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، همه فروض داخل بحیث هسیتند   (مبنات اما )ا؛  « اصل در ا؛تعماص»اگر گهتیم عنوان بحث 

و  ، نمیاز صیحیح ا؛ی  ییا اعیم؟     (ص)شود نر؛ید ی مثلاً ی اصل اولیه در ا؛تعمالات نییامبر    چراکه می

ر میراد  اصل اولییه د  ،اند را در دعا ا؛تعماص کرده تلهص صلا (ص)توان نر؛ید اگر نیامبر همچنین می

 یا مرادشان دعات صحیح ا؛  یا اعم؟آ( مبنات باقلانی)؟ ایشان چیس 

صحیح ا؛تعماص شده و هم  تدر کلا  شارع هم در صلادانیم صلات   می چون: به عبارت دیگر

نر؛یم اصل اولیه و قاعده اولیه در ا؛تعمالات شیارع چیسی ؟ آییا اصیل آن ا؛ی  کیه        در اعم، می

ا اصل آن ا؛  یتعماص کرده که برات خروج از این اصل قرینه بخواهیم نیامبر لهص را در صحیح ا؛

 .که ایشان این لهص را در اعم ا؛تعماص کرده که برات فهم صحیح قرینه بخواهیم

هیم   «الیف و ب »ا؛  و بیا فیروض    تقریر با فرض حقیق  شرعیه ؛ازگارروشن ا؛  که این 

 تصیلا  لیه  ارت ا؛  به این بیان که موویوع نیز این تقریر ج( م از)مطابق ا؛  و طبق فرض آخر 

اند و بعد به نحو ؛بک م یاز   اما اولاً نیامبر لهص را م ازاً در معنات صحیح ا؛تعماص کرده  دعا ا؛ 

 .اند یا امر بالعکس ا؛  من الم از در معنات اعم ا؛تعماص نموده

 و ا؛ی   اوص قرینیه  محتیاج  اوّص، م یاز  بیه  حقیقی   از ر؛ییدن  «؛یبک » این در که ا؛  طبیعی

 قرینیه  دو بیه  دوّ  معنیات  در  لی ا  و ا؛ی   دگر ات قرینه محتاج دو ، م از به اوص م از از ر؛یدن

 . ا؛  محتاج

به آن، بحث صحیح و اعیم را مبتنیی    تقریرت ا؛  که مشهور اصولیون با اتکا آنچه گهتیم (ج

 :کند بیان میآخوند تقریر ایشان را چنین  .اند بر بحث حقیق  شرعیه ندانسته

شارع  ئاًآیا ابتدا کرده چیس   در این ا؛  که اصل در الهاظی که شارع آنها را ا؛تعماصبحث 

ات را بر این ا؛تعماص م ازت قیرار   ات را لحا  کرده و قرینه بین معنات لغوت و معنات صحیح علاقه

قرینه دومّی را  ات دیگر را لحا  کرده و داده و در مرحله بعد بین معنات صحیح و معنات اعم علاقه

 .(13: 443 آخوند خرا؛انی )رار داده ا؛ ؟ یا امر بالعکس ا؛ ؟ ق

شیود بیر معنیایی کیه بیین آن و معنیات        اگر قرینه دو  نبود، حمل میی  [ن ا؛  کهثمره بحث آ]

این ا؛تدلاص به شییخ اعظیم انصیارت نسیب      : آمده ا؛  منتهی الدرایهدر ] .لغوت علاقه وجود دارد

ر؛ید آنچیه از کیلا  شییخ ا؛یتهاده       به نظیر میی   که حالیدر  (43 :  ج  413 اصههانی ) داده شده ا؛ 

 [(31:  ج 313 کلانترت )  شود، غیر از این تقریر ا؛ می

انید،   اشکاص کرده( ات که مبتنی بر حقیق  شرعیه نباشد به گونه)بر این تصویر بحث آخوند  (د
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 :نویسد ایشان می

 کی لک  اعتبرت إنما العلاقة أن علم إذا إلا اه  یصح یکاد لا بأنه خبیر أن  و

 إرادتیه  على أخرى قرينة نصب عد  عند ا؛تقر محاوراته فی الشارع بناء أن و

 لهیم  أنیى  و أخیرى  معینة قرينة إلى حاجة غیر من علیه قرينة ه ا کان بحیث

 (.14: 443 آخوند خرا؛انی ) ذلک بإثبات

ها را بیه ایین نحیوه     ؛  که بدانیم شارع علاقهاین تصویر تنها در صورتی صحیح ا: بیان مطلب

بنات شارع در محاوراتش آن ا؛  که اگر قرینه دومّی را نیاورد، همان معنیایی  اعتبار کرده ا؛  و 

ات کیه   گونیه  بیه . بیود ات را اعتبار کرده  را اراده کند که در مرحله اوّص بین آن و معنات لغوت علاقه

احیراز چنیین اصیلی در     لکین شید بیر اراده معنیات م یازت اوّص      با ات قرینیه دوّ ، قرینیه   همین عد 

 .ا؛تعمالات شارع، ممکن نیس 

ایشیان بحیث صیحیح و اعیم را     : ا؛تهاده کننید کیه   اند از این فرمایش آخوند خوا؛تهبرخی  ( ه

توانیم ثاب  کنیم که شارع  فرماید چون نمی داند به این بیان که ایشان می مبتنی بر حقیق  شرعیه می

بحث از صحیح و اعیم در صیورت عید  حقیقی       گوییم می؛بک م از از م از تن داده ا؛ ،  به

شرعیه تنها در صورتی جارت ا؛  که فرض ؛بک م از از م از جارت باشد و چیون ایین فیرض    

قابل اثبات نیس ، در این صورت بحث صیحیح و اعیم در صیورت عید  حقیقی  شیرعیه، جیارت        

 .شود نمی

تیوان نتی یه گرفی  کیه بحیث می کور        گهته شده ا؛  نمیی از آنچه :  در این باره گهتنی ا؛

توان نتی ه گرف  که بحث می کور بیی ثمیره ا؛ی  چراکیه در هیر صیورت         جارت نیس  بلکه می

همین فیرض بیرات آنکیه     توان گه  این در حالی ا؛  که میرا ثاب  کرد، ن فرض بحث توا مین

 .بحث جارت شود کافی ا؛ 

کیه در  « اصیل در ا؛یتعماص  »ر؛ید، عنیوان میورد نظیر      چه گهتیم به نظر میبه همه آنبا توجه  (و

 . ا؛  بهترکلمات اما  مطرح شد، از بقیه عناوین 

 صح  و فساد به چه معنی هستند؟ :6مقدمه 

 .ا؛ی  به ییک معنیی   ( فقها، متکلمین)نزد همگان صح  و فساد  :گوید آخوند در این باره می

صح  یعنی ا؛قاط  :اند گهتهاما اینکه فقها  (.  اجزا و شرایطتمامی)ا؛   تمامی به معنات  صح 

انید   میثلاً اطبیا گهتیه   ]ح  یعنی موافق  شریع  و غیر ذلیک  ص: اند ، و متکلمین گهته[و اعاده] قضا



 

 

 

 

 

 

 

34  

له
قا

م
 

ما
ر ا

نظ
ر 

ی ب
رد

یک
رو

با 
م 

أع
و 

ح 
حي

ص
ث 

ح
ی ب

او
واک

ی
مين

 خ
م

(
(س

 

 .ا؛ی   بیه لیواز  صیح     صیح  ، تعرییف  [(43 :  ج  311 فاول لنکرانیی  ) صح  یعنی اعتداص مزاج

؛ ، ا؛قاط قضا ا؛ی  و لی ا همیان لازمیه صیح  را بیه عنیوان        چراکه از دیدگاه فقیه آنچه مهم ا

و طبیعی ا؛  که برات هر کس یکی از لواز  صح ، مهم ا؛  و ل ا  .تعریف آن، برگزیده ا؛ 

 .همان را به عنوان تعریف برگزیده ا؛ 

کما اینکه اخیتلا  مصیادیق    .شود امّا این اختلا  نظر به لواز ، باعث تعدد معنات صح  نمی

 .زند شود، وررت به تعریف واحد آن نمی ه به حسب حالات مختلف حاصل میصح  ک

صح  و فساد، اوافی هستند به این معنی کیه ییک شییء ممکین ا؛ی  بیه       : و نکته آخر اینکه

[ بیرات حاویر  ]ولی به حسب حالتی دیگیر  [ نماز دو رکعتی برات مسافر] حسب حالتی صحیح باشد

 .(14: 443 آخوند خرا؛انی ) باشد فا؛د

لاز  ا؛  کیه توجیه کنییم اگیر ییک       در توویح فرمایش آخوند(   :در این باره گهتنی ا؛ 

معراج )ولی از دیدگاه عرفانی صحیح نیس  ( مسقط قضا؛ )ا؛  نمازت از دیدگاه فقهی صحیح 

 .از این جه  ا؛  که از دیدگاه فقهی تا ّ ا؛  و از دییدگاه عرفیانی نیاقس ا؛ی      ،(مؤمن نیس 

دانستند یعنی آنچه تما  اجیزا  « طئتمامی  من حیث الاجزاء و الشرا»را به معنات  آخوند صح ( 1 

ی یی ی علی ما نسب إلیه یاین در حالی ا؛  که وحید بهبهانی . طش حاصل ا؛  صحیح ا؛ یو شرا

در  نیائینی امیا   .(41 :  ج  1 4 جزاییرت  ) دانسته ا؛ی  « تمامی  من حیث الاجزاء»صح  را به معنات 

 ، رااینکه فرمایش آخوند در اینکه تعریف فقها و متکلمین، تعرییف بیه لاز  ا؛ی     با] ولفوائد الأص

کیاظمی خرا؛یانی   :  .ر) کننید  هیچ اشاره به اینکه معنات صح ، تمامیی  باشید، نمیی    [ن یرد ولی می

؛یخن آخونید را بیه طیور کامیل       اجود التقریراتالبته لاز  به ذکر ا؛  که ایشان در  .(14:  ج  311 

 . (34:  ج  311 خویی )اند  یرفتهن 

 .توان نائینی را در این بحث نیرو آخوند دانس  مینس 

 : نویسد ب نوردت، نیز صح  را همین گونه تهسیر کرده و می
 هنو  الصنحة  من   المراد و. الملكة و العدم تقابل متقابلان الفساد و الصحة ان

 الفساد مقابل لتشريعي،ا جعله أو التكوينیة خلقته أصل بمقتضى ء الشي تمامیة

 أيضنا   المعیب و بالناقص عنه يعبر قد و المعنى، هذا عدم ع  عبارة هو الّذي
 (.11ی11:  ج   41 مو؛وت ب نوردت )

شود آن ا؛  که صحّ  به معنات  این در حالی ا؛  که آنچه از کلمات عراقی ا؛تهاده می( 3
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:  ج  1 4 بروجیردت  ) «در تحصیل غیرض نقصان »ا؛  و فساد به معنات « تمامی  در تحصیل غرض»

نکتییه مهییم آن ا؛یی  کییه اگرچییه عبییارات عراقییی و  . (31:  ج  414   عراقییی 4  :  ج  314   آملییی 13

ات نیس  که بتوان این ا؛تظهار را بیه طیور قطیع بیه ایشیان نسیب  داد ولیی         تقریرات ایشان به گونه

ده ا؛  برات مههو  واحیدت کیه   توان گه  شاید مراد ایشان آن ا؛  که لهص صح  ووع ش می

ووع  «راه راه»همچنانکه مثلاً لهص ( ]یا تحصیل غرض)وفات به غرض  بعلاوة تمامی معادص ا؛  با 

 [. شده برات مههومی که مصادیق آن مرکب هستند از ؛یاهی و ؛هیدت

 

 اشکال اصفهانی بر کلام آخوند

إ؛قاط قضیا و موافقی  شیریع  و    : ایدفرم اشکاص کرده و می[ و من تبعه]اصههانی بر ؛خن آخوند 

یعنی باعیث  )از لواز  تمامی  نیستند بلکه مقوّ  حقیق  تمامی  هستند ( مثل اعتداص مزاج)غیر آنها 

، یعنی تمامی ِ از حیث چراکه تمامی  .(شوند نه آنکه از آثار و لواز  آن باشند نیدایش تمامی  می

توانید میتممّ و    و معلو  ا؛  که لازمه یک شییء نمیی   .الامر موافقةحیث  إ؛قاط قضا یا تمامی ِ از

 .(13:  ج  413 اصههانی ) ملزو  خود باشد مقوّ ِ

چیزت که آثیارت دارد، آن آثیار   : گویند آن ا؛  که آنچه ایشان می :در این باره گهتنی ا؛  

انید از  تو توانند ندیدآورنده آن چیز باشند، چراکه لازمه یک شیء معلوص شیء ا؛  و ل ا نمی نمی

نویسند که ایین قاعیده در لیواز  وجیود      در حالی که خود ایشان در ناورقی می. علل آن شیء باشد

که هم لازمه آن )آید چراکه لواز  ماهی ، معلوص ماهی  نیستند بلکه مثل فصل نسب  به جنس  می

 .تواند هم آن را ای اد کند و هم لازمه آن باشد می( ا؛  و هم موجد آن ا؛ 

 

 ویی بر کلام اصفهانیاشکال خ

 :اهم مطالب ایشان عبارتند از  (31 :  ج  411 فیاض )اشکاص کرده ا؛   خویی بر محقّق اصههانی

ا؛قاط قضا و اعاده و موافقی  شیریع  از آثیار تمامیی  هسیتند و نیه از مقومیات حقیقی           ( 

 . توان گه  این شیء تا ّ ا؛  چراکه بدون عنای  به آثار هم می. تمامی 

 : حقق اصههانی در یکی از دو مورد ذیل دچار خلط شده ا؛ م( 1

اجزا و شیرایط بیا تمامیی  بیه لحیا  مرحلیه       به لحا  بین تمامی  فی نهسه یعنی تمامی   :یک

امتثاص، تمامی  به معنات دوّ  جز با توجه به آثار واقعیتی ندارد ولی تمامی  به معنات اوّص، واقعیی   
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تمامیی   )امتثاص یعنی اینکه این شیء اگر اثر دارد تا  ا؛  و الا فلا تمامی  به لحا  مرحله . ]دارد

طش هسی ،  یولی تمامی  به لحا  اجزا و شرایط یعنی اینکه این شیء اگر اجزا و شرا( در مصداق

 (.[تمامی  در ماهی )تا  ا؛  و الا فلا 

چراکیه  (.   تما مههو)و عنوان تمامی  ( ی که همراه هم هستندیده جز)بین تمامی  واقعی  :دو

گوییم این  می]آید  مههو  تمامی  یک مههو  انتزاعی ا؛  که از قیاس شیء با آثارش به د؛  می

و ل ا ترتب اثر از مقومّات این مههیو   [ را تا ّکنیم از آن مههو   شیء دارات اثر ا؛  نس انتزاع می

امی  واقعی یعنی ده جزء که تم در حالی( واقعی  این مههو  هم چیزت نیس  جز ترتب اثر. )ا؛ 

از آن انتیزاع کنییم ییا     بدون آنکه لحا  کنیم که آیا این ده جزء اثرت را دارند تا عنوان تمامی  را

 .ندارد

 تلهیص صیلا  [ هیا  طبق عقیده صیحیحی ]نیس ، بلکه  له لهص صلات موووع مههو  تمامی ، اما

و روشن ا؛  که ترتب اثر از  .ط باشندیتمامی  که همان اجزا و شرا مصداقووع شده ا؛  برات 

 .نیس  «طئتمامی  من حیث الاجزاء والشرا»مقومات 

اند که تمامیی  دو   فرماید، بر این عقیده چنانکه به صراح  می ،ایشان :در این باره گهتنی ا؛ 

: فرمایید  ل ا ایشان می. و تمامی  به لحا  اجزا و شرایط، عل  آثار ا؛  و نه معلوص آن. معنی دارد

بدون قضا مقو  تمامی  نیس ، بلکه یک شیء در خارج اجزایی دارد، از وجود آن اجزا ما  ا؛قاط

از وجیود آن اجیزا،    کنییم  میثلاً    انتیزاع میی  مههیو  تمامیی  را   اینکه نظرت به آثار آن داشته باشیم 

 .آید که ا؛قاط قضا ا؛  معلولی ندید می

در ایین انتیزاع هییچ     و «شیرایط م میوع اجیزا و   »تمامیی  ییک مههیو  انتزاعیی ا؛ی  از       :نس

نس ا؛قاط صیرفاً لازمیه و معلیوص    . داشته باشیم، نداریم( ا؛قاط)احتیاجی به آنکه عنایتی به معلوص 

ا؛  و هیچ نحوه مقیومیتی نسیب  بیه آن    ( شود که از آنها مههو  تمامی  انتزاع می)اجزا و شرایط 

 .ندارد

 

 دفاع شهید صدر و روحانی از محقق اصفهانی

 3 4 حکییم  ) منتقی الاصوول در . اند صدر و روحانی از این جه  از محقق اصههانی دفاع کردهشهید 

تمامی  و نقصان امور اوافی هستند که با توجیه بیه چییزت دیگیر معنیی       شود که بیان می (143:  ج 

  را بلکه در قیاس با اینکه آیا اثیر لاز . نه ناقسفی نهسه، نه تا  ا؛  و ( ب+ الف )یعنی . شوند می
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ییک   صیلات  »اگیر بخیواهیم بگیوییم     نیس  .شیود  میی دارد یا ندارد، به تمامی  و ناقصی  متصف 

ناقس ا؛  باید آن را با اثرت که از آن متوقع ا؛  قیاس کنیم و الا فی حدّ نهسیه نیه تیا     « رکعتی

 .ا؛  و نه ناقس

هیم بیا انید      (3  :3ج  1 4 عبدالسیاتر  ) ایشان ییی چنانکیه شیهید صیدر     :در این باره گهتنی ا؛ 

مطلقاً چه تمامی  به لحا  اجیزا و شیرایط و چیه تمامیی  بیه      )تمامی  : خواهد بگوید تهاوتی یی می

« اثیر »نیس  . یک امر انتزاعی ا؛  از قیاس یک شیء با اثیرت کیه از آن انتظیار دارییم    ( لحا  آثار

اینکه شی فی حدّ  گوییم یمدر این باره . تواند از لواز  تمامی  باشد چراکه مقوّ  تمامی  ا؛  نمی

عی از قییاس شییء بیا    نهسه نه تا ّ ا؛  و نه ناقس ؛خن در؛تی ا؛  و اینکه تمامی  مههومی انتزا

 .نیز ؛خن در؛تی ا؛ ، ولی اینکه آن مقیاس ترتیب اثر باشد، محل بحث ا؛  شیئی دیگر ا؛ 

 :همچنین لاز  ا؛ ، توجه کنیم که تمامی  در دو حوزه قابل تصویر ا؛ 

در این مرحلیه  . عنی اینکه کدا  مصداق تا  ا؛  و کدا  مصداق ناقسی: حوزه مصادیق (لفا

مثلاً اگر طبیعی  نوعییه ماشیین، دارات   . اش تا  باشد مصداقی تا  ا؛  که در قیاس با طبیع  نوعیه

هیات نوعییه    و چنیین ا؛ی  در طبیعی    . چرخ ا؛ ، ماشین زید اگر آن چرخ را دارا؛ ، تا  ا؛ 

به این معنی که اگر طبیع  صلات دارات ده جزء خاص ا؛ ، نمیاز زیید در   . مثل صلات اعتبارت

این حوزه همان ا؛  که با عنوان تمامی  بیه لحیا    . صورتی تا  ا؛  که آن ده جزء را دارا باشد

اند این تمامی  از  امّا باید توجه کرد که برخلا  آنچه همه آن بزرگان گهته  آثار به آن اشاره شد

 .شود آید بلکه از قیاس با طبیع  نوعیه انتزاع می س با آثار به د؛  نمیقیا

. یعنی اینکه طبیع  نوعیه در چه صورتی تا  ا؛  و در چه صیورتی نیاقس  : حوزه مهاهیم (ب

ات ا؛  که خویی آن را تمامی  به لحا  اجزا و شرایط معرفی کیرد و تمامیی  را    این همان حوزه

توجیه شیود کیه تمامیی  درهیر دو      . در قیاس با چیزت دیگر ندانسی   در این حوزه امرت اوافی و

کیه   حوزه امرت انتزاعی ا؛  ولیی طبیق نظیر خیویی در حیوزه اوص، امیرت اویافی ا؛ی  درحیالی         

 .درحوزه دوّ  امرت اوافی نیس 

شیود کیه آن    اما نکته این ا؛  که تمامی  در حوزه دوّ ، تنها درصورتی صیه  ماهییات میی   

لکین جیات ایین    . شیود  اعتبارت باشند و اصلاً تمامی  بر مهاهیم حقیقی حمل نمیی ماهیات، ماهیات 

؛ؤاص باقی ا؛  که در این مهاهیم اعتبارت تمامی  از قییاس طبیعیی  نوعییه بیا چیه چییزت انتیزاع        
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شود؟ حقیق  آن ا؛  که حق در این ا با اصههانی ا؛  و این تمامی  از قیاس طبیع  نوعیه با  می

 .شود آثار انتزاع می

 :کنیم بحث را در حوزه مهاهیم اعتبارت و مهاهیم حقیقی مطرح می

 :مثلاً در ماهی  صلات مهاهیم اعتبارت  (الف

کنید میثلاً    گیرد و برات ر؛یدن به آنهیا، میاهیتی را اعتبیار میی     رع آثارت را مدّ نظر میشا( یک

طبیعیی   )ن ماهیی  صیلات   کند و برات ر؛یدن به آن، ده جزء را به عنیوا  معراج مؤمن را لحا  می

 .کند اعتبار می( نوعیه

 (.حیثی  تعلیلیه)اند  له قید نشده در این ا، آثار، عل  اعتبار هستند و در موووع (دو

آن ماهی  با توجه به اینکه برات ر؛یدن بیه آن آثیار تمیا  ا؛ی ، متصیف بیه صیه  تیا          ( ؛ه

 .شود و این تمامی  در حوزه مهاهیم ا؛  می

اییم و اگیر    م نا  صلات برات همان ده جزء قرار داده شده ا؛ ، صحیحی شدهاگر گهتی (چهار

 .ایم قرار داده شده ا؛ ، اعمی شده« هش  جزء»گهتیم برات به عنوان مثاص 

اگر مطابق با طبیع  نوعییه ا؛ی ، تیا  ا؛ی  و الا نیاقس      . خواند زید در خارج نمازت می (نن 

 .ا؛  و این تمامی  در حوزه مصادیق ا؛ 

باشد،  له می که اگر کسی بگوید تمامی  در حوزه مصادیق به عنوان موووع ته مهم آن ا؛ نک

له خاص، قائل شود چراکه هر مصداق در حقیق  یک جزیی از جزیییات   باید به ووع عا  موووع

 .ا؛ « تمامی  در حوزه مصادیق»مههو  

 :مثلاً ماهی  هندوانه مهاهیم حقیقی  (ب

ه دارات اجزایی ا؛  و آثارت را دارد، مثلاً رافع صهرا ا؛ ، شیرین طبیع  نوعیه هندوان (یک

 ... .ا؛ ، آب دار ا؛  و 

یا بیرات برخیی   ( صحیحی)واوع لغ  یا لهص هندوانه را برات همه آن اجزا قرار داده ا؛   (دو

 (.اعمی)از آنها 

  تمامیی   شود بلکه آنچیه بیه صیه    اما ماهی  هندوانه اصلاً به صه  تمامی  متصف نمی( ؛ه

یعنی اگر این هندوانه مطابق با ماهی  و طبیع  نوعیه بود تا  ا؛  . شود، مصادیق ا؛  متصف می

 .و الا ناقس ا؛ 

چون ؛خن درباره ووع ماهیات اعتبارت و نیه مصیادیق ا؛ی ، بایید      ،تاکنون گهته شد که اولاً
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مهیاهیم اعتبیارت، تمامیی  از    در حیوزه   ،ثانیاً. بحث را درباره تمامی  در حوزه مهاهیم مطرح کنیم

 .قوّ  مههو  تمامی  هستندم آثارشود و ل ا  قیاس با آثار انتزاع می

یعنی   (ده جزیی)طبق فرمایش آخوند آثار معلوص صلات تا  (   :امّا نکته ا؛ا؛ی این ا؛  که

ع مههو  مصداق تمامی  هستند و این منافاتی با این ندارد که طبق فرمایش اصههانی آثار عل  انتزا

اگر اثرت مثل معراج مؤمن به عنوان مقوّ  مههو  تمامیی  لحیا  شیود، اشیکالی     ( 1 .تمامی  باشند

 .ندارد که اثرت دیگر مثل ا؛قاط قضا به عنوان معلوص تمامی  مطرح شود

 .اشکاص اصههانی بر آخوند وارد نیس  :نس

 مبنای امام خمینی

هات دیگر از قبییل ا؛یقاط    مامی  دانستند و تعریفتاکنون دانستیم که آخوند صحّ  را به معنات ت

ها؛   که خود از زمره صحیحی ینس از دیدگاه ایشان ی. را تعریف به لاز  معرفی کردند... قضا و 

که یکی از آثارش ا؛قاط قضا؛  « نماز تا »این لهص ووع شده ا؛  برات : یی در لهص صلات مثلاً

اکنون مبنات اما  خمینی در . ده بود که به آن نا؛خ دادیمدر این باره اصههانی اشکالی را مطرح کر

 :شنا؛یم این باره را باز می

ا؛ی  و وویع در    کلّیی « ا؛یامی عبیادات  »کنند مبنی بر اینکیه   بحثی را مطرح می مناهجاما  در 

این بحث برگرفته از فرمایش آخوند خرا؛یانی ا؛ی ،   . ا؛  عا له  ، موووععا آنها، به نحو ووع 

 :فرمایند می (11: 443 آخوند خرا؛انی ) ایهکفکه در 

لیه خیاص    و احتماص اینکه وویع عیا ، موویوع   . عا  ا؛ در الها  عبادات،  له ووع و موووع

مههو  و )لازمه این قوص آن ا؛  که بگوییم اگر این الها  در معنات جامع ؛  چراکه باشد، بعید ا

  یا بگوییم ا؛تعماص ایین الهیا  در جیامع و    ا؛تعماص شدند، این ا؛تعماص، م ازت ا؛ ( عنوان کلیّ

 .که البته م ازت بودن و ممنوع بودن این ا؛تعماص بعید ا؛  ،امثاص آن، ممنوع ا؛ 

صیح  اصیلاً   : نیز همین ؛خن را قبیوص داشیته و نیس از نی یرش آن بیر ایین باورنید کیه         اما  

؛ی  یعنیی از دییدگاه    ا( وجیودات )تواند صه  مههو  باشد، بلکه صحّ  مربوط بیه مصیادیق    نمی

توانید صیه  مههیو      و ل ا صحّ  نمیی . تواند مقید به مههو  صحّ  باشد ایشان مههو  صلات نمی

گویند اگر صلات بخواهد بیرات   ایشان می. صلات باشد، بلکه صحّ  صه  مصادیق صلات ا؛ 

ییا بیرات مصیادیق    ت مههو  صلات صحیح ووع شیده ا؛ی    صلات صحیح ووع شده باشد، یا برا

تواند وصف مههو  صلات باشد و دوّمیی   فرض اوّص باطل ا؛  چراکه صحیح نمی. ت صحیحصلا
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اما  خمینی )خلاصه مطالب ایشان در این باره چنین ا؛  . کنند را نیز در ومن بحثی مهصل باطل می

 .(41 :  ج  1 4 

شیده  وویع   صیلات  :خواهند بگویند کیه  مین اند مسلمّاً آن د؛ته از اصولیون که صحیحی شده

لیه صیلات    موویوع « صیلات صیحیح  »چرا که اگر چنین باشد مههیو   . «صلات صحیح»ا؛  برات 

خواهند بگویند صلات ووع شده  همچنین نمی(. یعنی مههو  صلات بعلاوه مههو  صحیح)شود  می

 :چراکه این ؛خن غیر ممکن ا؛   زیرا« مصادیق صلات صحیح»ا؛  برات 

 خیاص  لیه  و موویوع ( کنییم  میصحیح را لحا   صلات  مههو) در این صورت ووع عا : وّلاًا

و  «صلات« از آن، دو عنوان شود که یک امر وجودت ا؛  و می( صحیح صلات مصداق خارجی)

« وجیود ؛یعی  »که ییک   یفرمود ی میعراقی  چنانکه یاگر بخواهند بگویند ی. شود میانتزاع  «صحیح»

 (.عا  له ع به ووع عا ، موووعرجو)بین افراد یک طبیع  ؛ریان دارد، ؛خن غلطی ا؛  

صحیح ا؛ ، آن نمازت ا؛ی  کیه همیه اجیزا و شیرایط را دارا      نمازت که به حمل شایع، : ثانیاً

و هر نمازت غیر از چنیین نمیازت،   . باشد، حتی قصد امر، چراکه تا امر نباشد وجودش ممکن نیس 

 . به حمل شایع باطل ا؛ 

آیند، قطعیاً داخیل بحیث صیحیح و اعیم نیسی          می که شرایطی که از ناحیه امر ندید در حالی

که نمازت کیه   گویند نمازت که مأموربه ا؛  آیا نماز صحیح ا؛  یا اعم؟ در حالی همه می: یعنی]

[ به واقیع شیود   مأمور« نماز با قصد امر»به ا؛ ، نماز بدون قصد امر ا؛  چراکه امکان ندارد  مأمور

نائینی وارد ا؛  و الا اما  این شرایط را هم  لی ا؛  و براین اشکاص جد :در این باره گهتنی ا؛ ]

و همچنین فسادت که از قبیل نهیی در عبیادات ییا فسیادت کیه در فیرض        .[ دانند میداخل در بحث 

شوند، طبق نظر اصولیون از محل بحث خارج هستند  میاجتماع امر و نهی و غلبه جانب نهی حاصل 

در ایین بیاره   ]. شیوند  میباشد، داخل در بحث « مل شایعصلات صحیح به ح»اگر مراد  که حالیدر 

چنانکه خواهیم آورد این اشکاص هم، اشکاص جدلی ا؛  و اما  این شرایط را داخیل  : گهتنی ا؛ 

 [.دانند در محل بحث می

: ها تنها با دو فرض مواجیه هسیتند   «صحیحی»اند که  اما  بر این عقیده: در این باره گهتنی ا؛ 

( ب. «صیلات صیحیح  »ههو  صلات بعلاوه مههو  صحیح لحا  شود یعنی مههو  جایی که م( الف

همیشه « صحیح»نویسند چون  ؛پس ایشان می. جایی که مصداق خارجی صلات صحیح لحا  شود
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لیه   که مصداق صحیح ا؛  را موووع در حالی« مههو  صلات»توان  وصف مصداق ا؛  نس نمی

 .و مستعمل فیه قرار داد

مههیو  صیلات از   : توان گه  فرض ؛وّ  قابل تصیویر ا؛ی    می :ولاًا: نی ا؛ در این باره گهت

. این جه  که مصادیقش دارات اثر هستند، حقیقتاً معروض صحّ  ا؛  و مصیداق صیحیح ا؛ی    

کنید، آن   ، میاهیتی را جعیل میی   (معیراج میؤمن  )وقتی شارع برات ر؛یدن به اثیرت   :به عبارت دیگر

یعنی صحیح عارض بر )شود  متصف به صحّ  می( به حاص متعلّق و نه از باب وصف)ماهی  حقیقتاً 

اگیر مصیادیق آن غیرض شیارع را تیأمین      ( شود یعنی آن مههو  به حمل شایع، صحیح ا؛  آن می

تواند مصداق صحیح باشد و همیان هیم    نس مههو  می. بر؛اند( معراج مؤمن)کند و ما را به آن اثر 

 .له صلات باشد موووع

از . انید  دلیلی اقامیه نکیرده  ( مههو  صلات+ مههو  صحیح )رات بطلان فرض الف ایشان ب: ثانیاً

از « صیحیح »توان چنین ا؛تهاده کرد که ظاهراً دلیل ایشان آن ا؛  که  فرمایش شاگردان ایشان می

کیه در تمیا     در حیالی (. 31: 1ج   31 ملکیی اصیههانی   )شیود   عوارض وجود ا؛  و قیید ماهیی  نمیی   

نکه عوارض وجود، ندید آورنیده صینف هسیتند ولیی در ماهیی  تقیّید ای یاد        رغم آ اصنا ، علی

توان مههو  بسیطی را از دو مههیو    از عوارض وجودت انسان ا؛  ولی می« ایرانی »مثلاً   کنند می

« قطیره طیلا  »یا مثلاً مههیو   . را لحا  کرد« ایرانی »به د؛  آورد و مههو  « متولدِ ایران»و « انسان»

 .که زردت از عوارض وجودت آلو ا؛  ا؛ ، در حالی« مههو  زرد+ ههو  آلو م»مرکب از 

ج  1 4 اما  خمینیی  )فرمایند  کنند و می در ادامه بحث خود به یک اشکاص و جواب اشاره می اما 

 :(41 ی43 :  

توانید صیحیح بیه حمیل شیایع       میی که مراد ما ن)اگر کسی بخواهد برات فرار از اشکاص  :اشکاص

تواند صحیح باشد و نسب   میصح  امر اوافی ا؛  و ل ا یک شیء نسب  به اجزا : یدبگو( باشد

و مشکل را چنین حل کند که نماز بیی قصید قربی  اگرچیه مین حییث الشیرایط        . ]به شرایط فا؛د

توانیم بگیوییم مأموربیه صیحیح ا؛ی  ییا       مینس . صحیح نیس  ولی من حیث الاجزا صحیح ا؛ 

 الفسناد  و الصّحة إذ» :نویسد میکه . نائینی ا؛  این مطلب فرمایش :ا؛ در این باره گهتنی ][. اعم

 و الأجزاء، إلى بالنّسبة للصحیح العبادات ألفاظ وضع إلى بعض ذهب هنا م  و الإضافیّة، الأمور م 

 .[(14:  ج  311 کاظمی خرا؛انی ) «طالشّرائ إلى بالنّسبة للأعمّ
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و ]حّ ِ من حیث الاجزاء و من حیث الشرایط نداریم صدر عر  و لغ  گوییم، اوّلاً  می: نا؛خ

به اجیزا م یازاً     اگر بخواهیم صحّ  را ت زیه کنیم باید قائل به م از شویم و بگوییم صحّ  نسب

اجزا بدون شرایط صحیح نیستند و ل ا مأموربه بدون قصد امر حتی از حیث اجزا  ثانیاً[ صحّ  ا؛ 

فیرض   بیر و . گهی  « صیحیح »توان بیه آن   ل ا م ازاً هم نمیو . باشد« صلات صحیح»تواند  هم نمی

، این اطلاق م ازت ا؛  بگوییم صحیح « صلات دارات اجزا و فاقد شرط قصد امر»آنکه بتوانیم به 

. داننید  میی را اطیلاق م یازت ن  « نمیاز بیدون قصید امیر    »اطلاق صحیح بیر  « ها صحیحی» که حالی در

م که صحّ  دراین ا به معنات صحّ  تعلیقی ا؛  بیه ایین   توانیم به این توجیه تن دهی میهمچنین ن

 .صحیح ا؛  حاصل شد یطاگر بقیه شرا« نماز بدون قصد امر»معنی که 

در علم اصوص صحیح و فا؛د، بیه معنیایی غییر از معنیات عرفیی ا؛ی  و اصیطلاحی        [ :إن قل ]

 .شود میاین ؛خن غلط ا؛  و کسی به آن ملتز  ن:[ قل . ]خاص علم اصوص دارند

تواننید در   که معلو  شد نه مههیو  صیح  و نیه مصیداق آن، نمیی     ]اما  نس از بیان این مقدمه 

امیا   )فرماینید   می[ ها باید راهی برات حل مشکل خویش بیابند له لحا  شوند و ل ا صحیحی موووع

 :(43 :  ج  1 4 خمینی 

و ظیاهراً  .   بگیرنید ظاهراً همین اشکاص باعث شده که امثاص آخوند صحّ  را به معنیات تمامیی  

مههو  صح  و مههو  تمامی  در عر  و در لغ  یکی هستند : اوّلاًفرمایش آخوند این ا؛  که 

چراکه تا  و ناقس در موووع خاص مقابیل  ]تقابل صح  و فساد، تقابل عد  و ملکه ا؛  : ثانیاًو 

؛ی  و تمامیی  در   د و تیا  نیسی ، نیاقس ا   رگیرند یعنی جایی که شأنی  تیا  بیودن دا   هم قرار می

تمامیی  و   یم یردات یی   ی مثلینس اگر چیزت جزء ندارد . جایی ا؛  که اجزاء وجود داشته باشد

هیم  آنها  نقصان در آن مطرح نیس ، نس تا  و ناقس، عد  و ملکه هستند و چون صح  و فساد با

 .[ شوند باشند، آنها هم عد  و ملکه می معنا می

 الی مطرح ا؛  که چرا تغییر صحّ  بیه تمامیی  مشیکل   ؤا ؛در این : در این باره گهتنی ا؛ 

توانید   صحّ  نمیی  ندا هفرمود  اما  :در این باره گهتنی ا؛ . کند مطرح شده از ناحیه اما  را حل می

بیه لحیا  اینکیه    )شود  یکه تمامی  صه  مههو  و ماهی  م وصف ماهی  و مههو  باشد در حالی

واند متصیف بیه صیحّ  باشید و لی ا آخونید فرمیود کیه         ت مههو  صلات نمی نس( ؛ دارات اجزا

 .صحّ  در این ا به معنات تمامی  ا؛ 

 :(44 :  ج  1 4 اما  خمینی ) کنند ن یرند و بر آن اشکاص می اما  این الت اء را نیز نمی امّا
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نه در عر  و نه در لغ ، مههو  صح  با مههو  تمامی  و مههو  فساد بیا مههیو  نقصیان     اوّلاً

گوییم فا؛د، کما اینکه به میوه فا؛د  گوییم ناقس ولی نمی یعنی مثلاً به انسان کور می. ]ندنیستیکی 

صح  و فساد، تقابل تضاد ا؛  چراکه آنها، دو  ثانیاً تقابل[. گوییم ناقس گوییم فا؛د ولی نمی می

طبیع  شوند، و ل ا بیه چییزت کیه بیا      موجود خارجی عارض می تکیهی  وجودت هستند که بر اشیا

اگیر ایین هندوانیه همیین صیه  را      . مثلاً طبع نوعیه هندوانه، شیرین ا؛ی  ]اش ؛ازگار ا؛   نوعیه

آن موجیود خیارجی   نیس   .گوییم فا؛د گوییم صحیح، و اگر با آن طبع ؛ازگار نیس  می می[ دارد

 .دارات یک کیهی  موجوده خارجی ا؛ 

، ایین اطیلاق م یازت    «صحیح»گوییم  می اگر( و نه افراد و مصادیق)امّا درباره ماهی  اعتبارت 

ماهیی  اعتبیارت را امیا     ]وصف مصادیق ا؛  ولیی اگیر ماهیی     « صحیح»: به عبارت دیگر. ا؛ 

هیم  [ این بحث در ماهییات غییر اعتبیارت هیم جیارت ا؛ی        که حالیدهند، در  مورد اشاره قرار می

ت ییک حقیقی    معروض صحّ  قرار گرفی ، ایین اطیلاق م یازت ا؛ی ، چراکیه ماهیی  را دارا       

 آن نبیود، م یازاً بیه آن    تکه اگیر برخیی از اجیزا   ( گوییم نماز قطع شد می و ل ا) ایم اتصالیه گرفته

 .این در حالی ا؛  که تقابل تمامی  و نقصان، تقابل وجود و عد  ا؛ . فا؛دگوییم  می

کیه   لیشود در حا در حقایق بسیطه که اجزا ندارند چگونه نقصان و تمامی  مطرح می: إن قل ]

گوییم تا  و ناقس به  در آنها اگر می: قل [ اید آنها موووعاً از تمامی  و نقصان خارج هستند گهته

تقابیل  )نیس انسیان بیی د؛ی  نیاقس ا؛ی         [.یعنی در آن درجه بالاتر نیس ]لحا  درجات ا؛  

 . و نه فا؛د( وجود و عد 

، از دو جهی   [ت مههیو  عرفیی  علاوه بیر تهیاو  ]بنابراین بین فساد و صح  با نقصان و تمامی  

تهاوت وجود دارد یکی آنکه در اولی تقابل تضیاد ا؛ی  و در دوّمیی تقابیل عید  و ملکیه، و دوّ        

ا؛ی  از حییث اجیزا  نیاقس ا؛ی  از حییث        این شییء تیا   )آنکه نقصان و تمامی  اوافی هستند 

رد، مطلقیاً فا؛ید   نیدا  یطاین شیء اگر اجیزا دارد و شیرا  )ولی صح  و فساد اوافی نیستند ( شرایط

 (.ا؛ 

  :(44 :  ج  1 4 اما  خمینی )فرمایند  ؛پس می اما 

صیحیح و   :کسی که دو؛  دارد عنوان بحث را همان صحیح و اعم قرار دهد باید بپ یرد کیه 

ایین م یاز، م یاز مشیهور ا؛ی       و  .انید  اعم م ازاً در این ا به معنات تیا  و نیاقس ا؛یتعماص شیده    

علی  اینکیه ایین م یاز بایید م یاز       : در این باره گهتنی ا؛ ( ] له وعا؛تعماص لهص در غیر موو)
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 شیود و لیواز  ا؛ید را نییدا     میی  مشهور باشد آن ا؛  که در م از ادعایی، زیید تبیدیل بیه ا؛ید    

در م از به نحو مشهور لهص ا؛د به معنات زید ا؛  نس اگر در این ا م از  که حالیکند در  می

ی از جمله عید   یشود و ل ا تما  لواز  صحّ  را  می یی صحّ ادعایی باشد تمامی  مصداق ادعا

اگیر م یاز مشیهور را قائیل شیدیم صیحّ  بیه         که حالیکند در  می نیدا یوصهی  برات مهاهیم ی

 .شود می معنات تمامی 

توجه شود که این فرمایش اما  شاهد خوبی ا؛  برات آنچه ما به عنوان مبنات نهیایی در  : نکته

یا به « حقیق  ادعایی»ز برگزیدیم و گهتیم که لاز  نیس  م از همه جا به نحو بحث حقیق  و م ا

 اند که اگیر علاقیه موجیود بیود     باشد چراکه اما  همین جا فرموده« له ا؛تعماص در غیر موووع»نحو 

توانس  به نحو  که نمی باشد در حالی« له ا؛تعماص در غیر موووع» توانس  در این ا به نحو م از می

 [.ادعایی باشد حقیق 

اینکیه عنیوان بحیث    ]توانید بیر م یرات معیرو       می چنین کسی بعد از اینکه م از را ن یرف ،

امّا باید توجه داش  که این نحوه عملکرد، بیشتر به غلط شبیه ا؛   .مشی کند[ صحیح و اعم باشد

 .تا به م از، چراکه م از محتاج علاقه ا؛ 

این :[ قل . شود تند و هم تا ّ و همین باعث علاقه میبعضی از مصادیق هم صحیح هس: إن قل ]

منحصیر بیه تعیدادت     هیا  علاقه :در این باره گهتنی ا؛ . ]تواند علاقه م ازیه باشد نحوه اتحاد، نمی

محدود نیس  بلکه اگر کسی همین مقدار را علاقه بداند و عر  هیم بپسیندد بیرات صیحّ  م یاز      

 [کافی ا؛ 

صیحیح و  »هات باردت تن دهیم و دلیلیی نیدارد عنیوان بحیث را     لاز  نیس  به چنین توجی نس

 الألهیا   فیی له  الموووع تعیین فی»: نس بهتر ا؛  عنوان بحث را چنین قرار دهیم. قرار دهیم« اعم

 فیی » ییا [ برات امثاص آخونید  =] «اله المسمىّ تعیین فی»، [حائرت برات امثاص= ] «يعةالشر فی لةالمتداو

 .[برات اما ] «فیها تعماصالا؛ فی الأصل تعیین

اولاً کلا  اما  در حقیق  دو نایه دارد یکی فهم عرفی در تهاوت بین : در این باره گهتنی ا؛ 

مهاهیم صح  و فساد با مهاهیم تمامی  و نقصان و دیگرت آنکه تقابیل در صیح  و فسیاد، تضیاد     

ن فساد ناشیی از عیروض ییک    ثانیاً از دیدگاه ایشا. ا؛  و در تمامی  و نقصان، عد  و ملکه ا؛ 

امّا ممکن ا؛  عد  یک جزء . عد  یک جزء یا یک شرط کیهی  وجودت ا؛  و نقصان ناشی از

در ایین صیورت بیه اعتبیار عید  جیزء ییا شیرط         : یا شرط باعث عروض یک کیهی  وجودت شود
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ایین   کنید کیه   حاص در این ا فرقی نمیی . گوییم فا؛د گوییم ناقس و به اعتبار عروض کیهی  می می

اگر فقد یک شیء، باعیث عیروض ییک کیهیی  باشید، هیم        نس. ماهی ، حقیقی باشد یا اعتبارت

آنکه توجه کنییم کیه در ماهییات اعتبیارت، وحیدت اعتبیارت        ثالثاً .آید و هم فساد نقصان ندید می

 ا؛ ، و فساد هم اعتبارت ا؛  یعنی اگر فرد یک ماهی  اعتبارت، دارات اثر اعتبارت نبود، به ؛بب

اگر بیه ماهییات    و رابعاً اینکه. آنکه کیهیتی دیگر بر آن عارض شده بود، در عالم اعتبار فا؛د ا؛ 

 .گوییم صحیح، این ا؛تعماص م ازت یا غلط ا؛  می
 

 :  6بندی مقدمه  جمع

تواند متصف  می ماهی ( 1 .صحیح و فا؛د با تا ّ و ناقس، مههوماً متهاوت هستند(   :تاکنون گهتیم

عرفیاً صیحیح آن   »با توجه به اینکه  حاص .تواند به تمامی  متصف شود می شود کما اینکهبه صحّ  

« چیزت ا؛  که برآورنده غرض ا؛  و فا؛د هیم آن چییزت ا؛ی  کیه برآورنیده غیرض نیسی        

 :گوییم عنوان بحث چنین ا؛  می

آن ماهی  صلات کیه  »آیا لهص صلات برات مههو  صلات صحیح ووع شده ا؛  یعنی برات 

یا برات اعم از این مههیو  یعنیی بیرات ماهیی  صیلات اعیم از       « صادیقش برآورنده غرض هستندم

 .اینکه مصادیقش برآورنده غرض باشند یا نباشند

 مراد از صح  در عنوان بحث چیس ؟ :7مقدمه 

صیح  مین حییث    »آییا  در میان اصولیون، اختلا  ا؛  که مراد از صیحّ  در عنیوان بحیث    

و اگر شرایط نیز مطرح هستند آییا همیه   . ا؛  یا صحّ  من حیث الاجزاء فقط« طالاجزاء و الشرائ

 شرایط در بحث داخل هستند یا برخی از آنها؟

وویع شیده ا؛ی     « نمیاز صیحیح  »گوییم صلات بیرات   بحث در حقیق  آن ا؛  که وقتی می

میازت  مرادمان نمازت ا؛  که همه اجزا و همه شرایط حتی قصید قربی  را دارا؛ی  ییا مرادمیان ن     

ش تیا ّ  شد یا مرادمان نمازت ا؛  کیه اجیزای  ا؛  که اجزایش تا ّ ا؛  اگرچه شرایط را نداشته با

 .ا؛  و همه شرایط را هم دارد غیر از قصد قرب  را

در تشریح بحث ابتدا لاز  ا؛  اشاره کنیم که ما در شرع با ؛ه د؛ته شرط مواجه هستیم و اما  

  :کند این ؛ه شرط را چنین بیان می

شرایط آن د؛ته هستند که هم امکان تعلق امر به آنها وجیود دارد و هیم امیر بیه آنهیا       نوع اول

آن د؛ته هستند که امکان تعلیق امیر بیه آنهیا      شرایط نوع دوم. تعلق گرفته ا؛  مثل ؛تر و ا؛تقباص
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 وجود دارد ولی امر به آنها تعلق نگرفته بلکه اینها شروط عقلیی محیه هسیتند مثیل اشیتراط عید       

توانس  بگوید نمازت را به جات بییاور   می در این ا شارع. ]مزاحم  با ودّ اهم یا اشتراط عد  نهی

عنه نشده باشد، ولی این را نهرمود و عقل ا؛ی  کیه در    که مزاحم با مأموربه دیگرت نباشد یا منهی

به آنها تعلق  شرایط آن د؛ته هستند که امکان ندارد امر نوع سوم [.این ا این شرطی  را مطرح کرد

همراه با قصد امتثیاص امیر    صلات»تواند به  چراکه شارع نمی]بگیرد مثل قصد وجه و قصد امتثاص امر 

. را داشیته باشییم   قصد امتثیاص امیر بیه آن   به تنهایی امر ندارد تا « صلات»امر کند چراکه « صلات به

 (44 ی 4 :  ج  1 4 تقوت اشتهاردت ) .[ا؛ مقید به قصد امتثاص امر  صلات بلکه

 :از تبیین مطلب لاز  ا؛  بگوییم که در میان اصولیون ؛ه مبنا وجود دارد نس

صحّ  من حیث الاجزاء » به معنات صحّ نزاع در این ا؛  که  :مبنات اما  خمینی :مبنای اوّل

چنیین  هم. ( 4 :  ج  1 4 تقیوت اشیتهاردت   ) اند این مبنا را به آخوند نسب  داده. ا؛ « ط کلّهاو الشرائ

حیائرت  :  .  ر41 :  ج  1 4 امیا  خمینیی   ) ند که این قوص، قوص مشیهور اصیولیون ا؛ی    اما  براین باور

 .(41: 444 اصههانی 

صیحّ  مین حییث الاجیزاء و     »به معنات  صحّ نزاع در این ا؛  که : مبنات نائینی :مبنای دوم

 .ا؛ « ط الا قصد الامتثاصالشرائ

ایین  . )ا؛ « صحّ  من حیث الاجزاء فقط»به معنات  صحّ نزاع در این ا؛  که  :مبنای سوم

که این نسیب  غلیط    در حالی (14:  ج  31 ملکی اصیههانی  )انصارت نسب  داده شده ا؛  مبنا به شیخ 

نسیب   « متیأخرت المتیأخرین  »این قوص را بیه   فصولالبته صاحب . ( 4 :  ج 313 کلانترت :  .ر)ا؛  

نسیب   « ی یی  دا  عیلاه ی ی شیخنا»و شیخ انصارت نیز این قوص را به  (11: 444 حائرت اصیههانی  )داده ا؛ 

اللهیم إلا أن  ». گوید که ا؛تاد ما به این قوص میل داشته یا در آن توقف داشته ا؛ی   داده ا؛  و می

، شیخ انصارت ا؛  و عبیارت، بییان کلانتیر    «ی ی دا  علاه یییظهر من شیخنا »: مراد از عبارت :«یقاص

این ا؛  که این قوص را مییرزات   نکته دیگرالبته (. اند انصارت به این قوص میل داشته ا؛ ، ل ا شیخ

کیه محقیق کتیاب     در حیالی ( 313، 1 3:  ج  443 روزدرت )شیرازت به وحید بهبهانی نسب  داده ا؛  

 .نویسد این مطلب در کلمات وحید بهبهانی یاف  نشده بلکه عکس آن موجود ا؛  می

 :مبنای نائینی

 :چنین ا؛  فوائد الاصولصل فرمایش نائینی در ماح
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ی ا؛ی  کیه در   یطشود به اعتبیار شیرایط  آن د؛یته از شیرا     می متصف به صحّ  گاه «صلات»

توان شیء را  می آن د؛ته از شرایط هستند که یطاین شرا. شوند می مرحله جعل و نامگ ارت لحا 

 بیا طههیور و   صیلات  میثلاً بگیوییم  . ]قسییم کیرد  قبل از اینکه امر به آنها تعلق بگیرد، نسب  به آنها ت

توان آنها را در مرحله نامگ ارت لحیا    ی ا؛  که نمییطبه اعتبار شرا گاهو  [.بدون طههور صلات

ناشی از تعلق امر به شیء هستند مثل قصد قرب  و قصد وجه و قصید وجیه    یطکرد چراکه این شرا

یا به خاطر حسن که علی  وجیوب ا؛ی     ( جهو)خوانیم به خاطر وجوب  می نماز: قصد کنیم]وجه 

  .( 1:  ج  311 کاظمی خرا؛انی ) ([وجه الوجه)

برخی تا امر نباشد قابل تصور نیستند و برخی بدون امر هم قابل تصور  اند گونه دو یطشرا نس]

توان لحا   ل ا د؛ته اوّص را در مرحله نامگ ارت نمی. هستند و چون نامگ ارت قبل از تعلق امر ا؛ 

 [.کرد

 یعنی اگیر . ناشی از امر نیس  یطآنچه در این بحث مطرح ا؛ ، صحّ  به اعتبار شرا دیدتر بی

صلات صحیح لولا شرایط ناشی »دمان امر« صحیح ووع شده ا؛  صلات برات صلات»گوییم  می

بیه  . رتبه از نامگی ارت متیأخر ا؛ی     دو« صحّ  من حیث شرایط ناشی از امر»چراکه  .ا؛ « از امر

کنید و در   میی  گ ارد و در مرحله دوّ  بیه آن امیر   صلات می شارع اوّص نا  ماهیتی را: معنی کهاین 

و روشین ا؛ی  کیه     .متصیف شیود   «صحّ  من حیث ه ه الشرایط»تواند به  صلات می مرحله ؛وّ 

همیان  ]را نه در نامگ ارت و نه در طلب اخ  کرد « صلات صحیح من حیث ه ه الشرایط»توان  نمی

 [.  در واجبات تعبدتمشکل معرو

ووع شده برات نماز صحیحی که واجد قصد قرب  ا؛ی  ییا    صلات آیا»: گه  توان نمینس 

ووع شده برات نماز صحیحی که نهی بیه   صلات آیا»: گه  توان نمیهمین طور « .برات اعم از آن

: گهی   تیوان  نمیو همین طور که « آن تعلق نگرفته باشد یا برات اعم از اینکه نهی تعلق گرفته یا نه

چراکیه   .«ووع شده برات نماز صحیحی که مزاحمی نداشته باشید ییا بیرات اعیم از آن     صلات آیا»

بنیابر اینکیه بگیوییم    )فسادت که ناشی از تعلق نهی ا؛  یا فسادت که ناشی از وجود مزاحم ا؛ی   

ه ناشیی از  و همچنین صحّتی ک( شود می اجتماع امر و نهی جایز ا؛  و جانب نهی هم ترجیح داده

چراکیه ایین   . ]توانند در مرتبیه تسیمیه دخییل باشیند     عد  تعلق نهی و عد  وجود مزاحم ا؛ ، نمی

بنیابراین اگیر    [.شود و ل ا دو رتبیه از تسیمیه میؤخر ا؛ی      می صحّ  بعد از وجود امر و نهی لحا 

صلات صحیحی که من حییث  »ووع شده ا؛  برات  صلات کسی قائل به صحّ  شد، باید بگوید
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 .«التسمیة حلةط التی تمکن أن تلحص فی مرئالاجزاء و الشرا

 :نائینی این ا؛  که فرمایش :در این باره گهتنی ا؛ 

ملاحظه ( معنا)مقا  نامگ ارت محتاج لحا  معنات لهص ا؛  نس باید در این مقا  مسمیّ  (الف

یعنی ما بیه  )ی ا؛  مأموربه همان مسمّ (ج .تواند در مأمور به لحا  شود قصد قرب  نمی (ب .شود

وجود خارجی قصد قرب  بعد  (د. (ایم را برات آن قرار داده صلات کنیم که نا  می همان نمازت امر

 .از وجود خارجی امر ا؛  و وجود خارجی امر بعد از وجود خارجی تسمیه

 .را در مقا  نامگ ارت لحا  کرد« قصد قرب »نمی توان : نس

 
 

 

 

ه در مقا  نامگ ارت لاز  ا؛  لحا  و تصیور قصید قربی  ا؛ی      در این باره گهتنی ا؛  آنچ

گ ار  که همه اجزا و شرایط  توان در موقع نامگ ارت گه  نا  صلات را برات نمازت می یعنی می)

که آنچه مؤخر از امر ا؛ی  وجیود خیارجی قصید قربی        در حالی( حتی قصد قرب  را داشته باشد

که اگر بخواهیم به همان مسیمیّ،   ا؛  در حالی مان مسمیّمأموربه ه« ج»مطابق بند : إن قل . ا؛ 

لاز  نیسی  همیه جیا     :قلی   .شیود و ایین محیاص ا؛ی      امر کنیم، قصد قرب  در مأموربه لحا  میی 

توان گه  مسمیّ معنات صلات همراه بیا قصید قربی      مأموربه، معنات حقیقی مسمیّ باشد بلکه می

 .  ا؛ ا؛  ولی مأموربه م ازاً صلات بدون قصد قرب

آید همیشه به م یاز   آید چراکه لاز  می در این صورت لغوی  در نامگ ارت نیش می :إن قل 

هیات دیگیر هیم     نامگ ارت تنها برات ا؛تهاده در مقا  طلب نیسی  بلکیه در مهاهمیه    :قل . تن دهیم

 .شود ا؛تهاده می

قصید قربی  را   گوینید   میی  ، همه اصولیون متهق نیستند بلکه برخیی «ب»ومن اینکه در مقدمه 

 .توان در متعلق امر أخ  کرد می

طبیق عقییده   ( ا؛یتعماص )توان گه  تقد  وجود تسمیه بر وجود امر  می نیز« د»امّا درباره مقدمه 

تواند بیه و؛ییله نهیس ا؛یتعماص واقیع       می آخوند محل تأمل ا؛  بلکه ووع بسیارت از جمله اما  و

 (.ن یریم میدر بحث ووع، این نوع ووع را نهر چند ما )شود 

 لحا  معنی

 (معنی)لحا  مأموربه 

 آوردن قصد قرب 

   اطاع    نا  گ ارت  

 امر    
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  :را مرور کنیم نائینی اما  در جواب به توانیم فرمایش می با توجه به آنچه گهتیم،
 فیی  أُخ ت التی طالشرائ و مطلقاً الأجزاء هو النزاع محلّ أنّ بعضهم ادّعى قد

 و الأمیر  کقصید  قِبلَِیه  مین  ییأتی  ما دون الطهور، و القبلة و کالستر الأمر متعلّق

 کونیه  کاشیتراط  العقلیّة الشرائط دون و المتعلَّق، فی أخ ه یمکن لا ممّا الوجه

 .(41 :  ج  1 4 اما  خمینی ) عنه منهیّ غیر أو الأهمّ بضدّه مزاحم غیر

 : (41 :  ج  1 4 اما  خمینی )کنند  ؛پس بر آن اشکاص می

 اداتگویند در امیر بیه عبی    می وجود دارد گروهی ادو مبن« اخ  امتثاص امر در عبادات»در بحث 

تیوان   گوینید نمیی   میی  و گروهی( (س)مبنات اما  خمینی)را نیز لحا  کرد « قصد امتثاص امر»توان  می

 (.نات آخوند و نائینیمب)قصد امتثاص امر را در امر به عبادات لحا  کرده و اخ  نمود 

ر ات ندارد چراکه امکان لحا  این شرط د را برگزید، در این بحث مشکله مبنات اوّصاگر کسی 

. شیود  میی  مرتبه مسمیّ وجود داشته و دراین مرتبه لحا  شده ا؛  و طلب بعد از این مرتبه حاصل

ط حتیی قصید   ئصلات صحیح من حیث الاجیزاء و الشیرا  »را بر  صلات گوییم شارع لهص می یعنی]

چگونه چنین شرطی را در موقع تسمیه لحا  کیرده  : إن قل  .ووع کرده ا؛ ( مسمیّ)« امتثاص امر

آنچه مؤخر از امر ا؛  وجیود   :قلنا. شود می این شرط بعد از نیدایش امر حاصل که حالیدر ا؛  

 .[خارجی قصد قرب  ا؛  و نه لحا  ذهنی آن

 صیلات )برات آن ووع شده ا؛ی    صلات توان گه  آنچه لهص می :وّلاًا: مبنات دوّ ولی طبق 

 میر قیرار گییرد و متعلیق طلیب     لاز  نیس  همان چیزت باشد که میورد ا ( صحیح من جمیع ال هات

از جملیه قصید قربی  ا؛ی  و      یطصحیح با لحیا  اجیزا و شیرا    له صلات موووع چراکه. ]شود می

نیس همیشیه در حیاص امیر     . و ل ا متعلق طلب غیر از مسمیّ ا؛ [ توان به چنین ماهیتی امر کرد نمی

 :و ثانییاً . زت آن ا؛ی  نیس  بلکه معنات م ا صلات باید بگوییم آنچه مأموربه ا؛ ، معنات حقیقی

دراین بیاره گهتنیی   »از  در بخش آخرچنانکه ]تواند به نهس امر باشد و مقد  بر آن نباشد  می تسمیه

 [.، بیان شد«ا؛ 

 محاضورات در  ایشیان : کلمات خیویی نییز میورد اشیاره قیرار گرفتیه ا؛ی         این فرمایش اما  در

 :(31 :  ج  411 فیاض )اند  فرموده

و زماناً در طوص هم هسیتند،   رتبة توان برات دو شیء که  می :شود که می اصبر محقق نائینی اشک

به این معنی که اگر وجود خارجی قصد قرب  و عد  مزاحم و عد  نهی در طیوص   .نامگ ارت کرد
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را نتیوان در مسیمیّ   ... شود که تصور قصید قربی  و    مأموربه ا؛  دلیل نمی توجود خارجی اجزا

 .لحا  کرد( مرحله تسمیه)

نائینی ا؛یتهاده کیرد آن ا؛ی      توان از فرمایش می ات که نکتهترین  مهم: بندت مبنات نائینی جمع

را داخل در محل بحث بدانیم، باید بگوییم ا؛تعماص « حاصله از ناحیه طلب یطشرا»که بگوییم اگر 

 ردتب نیو  .شیود، م یازاً ا؛یتعماص شیده ا؛ی       میی  ی مثلاً ی در جایی که مأموربیه واقیع     صلات لهص

  :نویسد می

 یعنییی  المعنى به ا الصحة فی دخیلة کان  لو الأمر عن ةالمتأخر الأمور ،نعم

 فیی  الألهیا   هی ه  ا؛یتعماص  یکیون  أن لیز  ییی  لیه   ماوویع  فی داخلة کان  لو

 ال زء، فی للکلّ الموووع اللهص ا؛تعماص باب من و م ازاً التکالیف متعلقات

 (.11:  ج   41 ردت مو؛وت ب نو) الغاية إلى بعید ه ا و

وان قصد وجه و قصد قرب  را در مأموربه لحا  کیرد  ت این در حالی ا؛  که بگوییم نمی البته

تیوان در مأموربیه اخی  کیرد، لاز       میی  بروجردت بگوییم قصد قربی  را  و ولی اگر طبق مبنات اما 

 .قائل شد« م ازی  ا؛تعمالات طلبی»نیس  به 

نی یرد   میی  هم داخل در محل نزاع باشند یطاین شرا که را لیامکان عقاین خویی ومن اینکه  

 :نویسد می

 لییس  هی ا  و الأمر، به تعلق ما غیر المسمى کون هو ه ا على یلز  ما يةغا نعم

 و البطلان، واوح المسمى فی الأمور ه ه دخل لأن بل «عقلی امتناع بمح ور
 بیان  لقیوص ا علیى  حتیى  المسیمى  فیی  الأمور ه ه دخل أحد یحتمل لم ثم من

 (.33 :  ج  411 فیاض ) للصحیحة عةالألها ، مووو

 :مبنای دوّم

بیه ادلّیه   ( مطابق با آنچیه از امیا  دانسیتیم   )کنند  عراقی نس از اینکه شرایط را به ؛ه قسم تقسیم می 

: 314 آملیی  )فرمایید   دانند اشاره کرده و چنیین میی   کسانی که همه شرایط را خارج از محل نزاع می

   ): 

داخل ( اند ی که هم امکان اخ  آنها در متعلق طلب وجود دارد و هم اخ  شدهیطشرا)م اوص قس

وویع   صیلات  یعنیی )از محل نزاع خیارج هسیتند    یطشرا: امّا گهته شده ا؛  .در محل نزاع هستند

 :چراکه[ «صحیح من حیث الاجزاء فقط صلات»شده ا؛  برات 
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« صیح  »: یعنیی . ]از رتبه مقتضی متأخر ا؛ی   اجزا در رتبه مقتضی هستند و رتبه شرایط( یک

و همچنیین نسیب  بیه آن شیرط و عید  میانع       ( اجیزا . )این معلوص دارات مقتضی ا؛ . معلوص ا؛ 

به این بیان که اگر اجزا همراه با شروط بودند و مانعی هم نبود، معلوص کیه صیحّ    . شود تصویر می

له بایید جزییی باشید تیا شیرط       ت مثب شود نس از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبو باشد حاصل می

( شیرایط )و چییزت  [ چنانکه باید جوهرت باشد تا عروی برات آن عارض شود. برات آن ثاب  شود

اگر بخواهیم مسمیّ . تواند در رتبه مقتضی داخل شود ا؛  نمی( اجزا)که در رتبه متأخر از مقتضی 

در رتبیه اجیزا باشیند و     یطآید که شرا میدر کنار هم قرار دهیم، لاز  ( یطاجزا و شرا)را  یطو شرا

 .این محاص ا؛ 

قید بیرات  »دانیم که در لسان شارع، به صورت  چیزت را در شریع ، شرط می (:دلیل دو ( )دو

کنییم شیرطی     ، ما انتیزاع میی  «ةصلّ مع الطهار»گوید  مثلاً وقتی شارع می. آورده شده باشد« مسمیّ

چیرا  . ر رتبه مقد  حاصل شده باشد تا شرط به آن ملحق شیود زماناً د« مسمیّ»نس باید . طهارت را

فرق بین این دلیل و دلیل اوّص آن ا؛  که در ] .که مسمیّ برات شرط مثل موووع ا؛  برات حکم

: گوید که در دلیل دوّ  می در حالی. گه  اصلاً امکان ندارد شرط در مسمیّ اخ  شود دلیل اوص می

در کنار اجزا در مسیمیّ داخیل کنییم، ولیی بییان شیارع در تبییین        توان  اگر هم بگوییم شرط را می

ات ا؛  که ابتدا مسمّی را لحا  کرده و بعد شرط را به آن ومیمه کرده  هات شرعی، به گونه شرط

 .[ا؛ 

 یعنیی وقتیی نمیاز   ]از عبیادات قصیدت ا؛ی      صیلات  فقها اجمیاع دارنید کیه    :مؤید این عقیده

برخیی از   کیه  حالیدر ...[ خم شدن به خاطر رکوع بودن ا؛  و خوانید باید قصد کنید که این  می

 یطو هر چه در آن ا؛  قصدت ا؛  و شرا صلات نس( مثل طهارت خبثی)قصدت نیستند  یطشرا

: فرماینید  و چون در بعضی از شروط جارت ا؛ ، میی ] .نیستند صلات قصدت نیستند نس داخل در

و نیه آنکیه دلییل    . ا؛ی  « ظیاهر اتهیاق اصیحاب   »کما اینکه ممکن ا؛  چون صرفاً خلا  « مؤید»

 [«مؤید»روشنی بر بطلان آن داشته باشیم، گهته شده باشد 

 :فرمایند و می دهد می عراقی ؛پس به این گروه جواب

بیر   :ثانییاً [. کننید  دلیلی اقامیه نمیی   برات این حرفشان عراقی]این ؛خن فی نهسه غلط ا؛   :اولاً

 داخل یطاز مسمیّ خارج هستند یعنی شرا یطکند شرا می ثاب  فرض که در؛  باشد، این ا؛تدلاص

 .داخل در معنات نماز نباشد« تقیّد به شرایط»کنند که  معنات نماز نیستند ولی ثاب  نمی
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اگر کسی بخواهد بگوید شرایط حتماً داخل در مسمیّ هسیتند چراکیه   : نویسند ؛پس می ایشان

دهییم   جیواب میی  ( ل ا با عد  طهور، نمازت درکار نیس و )« إلا بطهور ةلا صلو»در روایات داریم 

که مقیّد به طهارت هستند، نماز هستند ول ا اگیر طهیور    این ا؛تدلاص غلط ا؛  چون اجزا در حالی

آملیی  )نباشد، نمازت در کار نیس  ولی این به معنات آن نیس  که خود طهور داخیل درنمیاز باشید    

 314 :  1). 

هسیتند و   در رتبیه میؤخر از اجیزا    یطآن بیود کیه شیرا    (شیکاص اوّص ا: در این باره گهتنی ا؛ی  

صیلّ میع   »آن بیود کیه شیرطی  طهیارت از      (اشیکاص دوّ   .توانند با هم در مسمیّ دخیل باشیند  نمی

 .ووع شده و بعد شیرطی  جعیل شیده ا؛ی     صلات برات اجزا  شود یعنی اوّص می ، فهمیده«ةالطهار

مؤخر هستند ولی تقیّد بیه آنهیا، هیم     یطبود که اصل شرا در نا؛خ به اشکاص اوّص آن جواب عراقی

از « تقیّید بیه طهیارت   »تواند جوابی برات اشکاص دوّ  باشد، چراکه  نمی اما این نا؛خ، .رتبه اجزا؛ 

 .شود و ل ا زماناً از تسمیه مؤخر ا؛  می فهمیده ةجمله صلّ مع الطهار

عنیایتی بیه اشیکاص دوّ  و    . )محقق عراقیدهند و یک نا؛خ به  می یک نا؛خ به اشکاص اوّصاما  

 :کنیم می اما  را مستقلاً برر؛ی فرمایش (کنند مؤیدت که آورده شده نمی
 

 پاسخ امام به اشکال اولّ

چنانکیه  ]تأخرّ شرط از جزء، مربوط به عالم واقع ا؛ی    :(41 :  ج  1 4 اما  خمینی )فرمایند  می ایشان

توانیم هم جزء و هم شرط را با هیم و در کنیار    ا  تسمیه، میولی در مق[ ما در تشریح اشکاص گهتیم

باشد تا شرطی بر آن عارض شود و ( موووعی)یعنی در؛  ا؛  که باید جزیی . ]هم لحا  کنیم

، ولیی در مقیا  لحیا      در عالم واقع از جزء مؤخر ا؛  یی تأخر عیرض از جیوهر ییی    رتبة ل ا شرط 

میثلاً در؛ی    . هم لحا  کرده و برات آنها نامگی ارت کنییم  توانیم عرض و جوهر را با  ذهنی ما می

نا  خاصی « دیوار ؛هید»توانیم برات  ا؛  که باید دیوارت باشد تا رنگی روت آن بنشیند ولی ما می

 .را قرار دهیم

 :کنند اما  ؛پس به جواب آقا ویاء نرداخته و به آن اشکاص می

کردن را در جواب مطرح نکنید جایگزین  بر محقق عراقی آن ا؛  که اگر مقا  تسمیه اشکاص

 کند چراکه اگر تقید بیه شیرط را در مسیمیّ مطیرح     به جات شرط مشکلی را حل نمی تقیّد به شرط

مطرح شود، لاجر  تقیّد  به بعد بیاید و بعد تقیّد به شرطچون باید جزء باشد تا شرط در رتکنید  می
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د به شرط را جزء بدانیم ولی جزیی ا؛  که در رتبه و لو اینکه تقیّ]به شرط در رتبه بقیة اجزا نیس  

نامگ ارت شده برات اجزا در حین ] امّا اگر تقید به شرط، به نحو قضیه حینیه ا؛ [. بقیه اجزا نیس 

 .شوند داخل در مسمیّ نمی[ هیچ نحوه دخالتی در مسمیّ ندارند که حالیدر  یطوجود شرا

 پاسخ به اشکال دوّم

 : شود که بر فرض که بپ یریم این اشکاص وارد ا؛  ثاب  می: ا؛ در این باره گهتنی 

کند که این ا؛یتعماص   ا؛  ولی این ثاب  نمی« اجزا»صلات به معنات « صلّ مع الطهور»در ا؛تعماص 

جعل کرده باشد ولی در این « طاجزاء مع الشرائ»را شارع برات « تصلا»شود  حقیقی ا؛  بلکه می

چنانکه اگر شارع . ا؛تعماص کرده ا؛ « ط إلا الطهورئاجزاء مع الشرا»در  ا؛تعماص، م ازاً صلات را

 .کنیم همین تقریر را جارت می« الکتاب فاتحةصلّ مع »گه  

در معنیات م یازت بیه    « صلّ مع الطهور»اینکه ممکن ا؛  بگوییم صلات در : أوف إلی ذلک

ا؛  و این تعبییر بیرات بییان یکیی از      «طالاجزاء و الشرائ»این ا به معنات کار نرفته بلکه صلات در 

 .شرایط ا؛ 

معلو  نیس  که علما اتهاق داشته باشند که لاز  ا؛  همه اجزا و شرایط در  وّلاًا :پاسخ به مؤید

، اصلاً ظهورت در این ندارد «صلات عبادت قصدت ا؛ »اند  صلات قصدت باشد یعنی اینکه گهته

  .که همه اجزا و شرایط هم قصدت هستند

رکوع همیراه بیا ؛ی ده و    »د یا ا؛  ن یرفته« صلات از اعماص قصدت»گویید  وقتی شما می نیاًثا

از « قصید »و . در مسمیّ دخییل ا؛ی   « قصد»صلات نیس  مگر اینکه به قصد صلات باشد نس « ...

که مدّعات  اید که حداقل یک شرط در مسمیّ دخیل ا؛  در حالی نس ن یرفته. زمره شرایط ا؛ 

  .که مطلق شرایط داخل در مسمیّ نیستند شما آن بود

را لاز  نیسی   « قصید عنیوان  »از آن یا کیه   . داخل در مسمیّ ا؛ « قصد»اگر ن یرفتید که  ثالثاً

را لاز  نیسی  قصید کنییم نیس لاز      « همه آنچیه در مسیمیّ هسی    »شود که  قصد کنیم، معلو  می

( شیرایط صیلات خیارجی    صیلات خیارجی و   تاعیم از اجیزا  )نیس  تما  اجزات مسمّات صیلات  

 [.توجه شود که قصد شرط صلات ا؛  ولی جزء مسمّات صلات ا؛ ]قصدت باشند 

 
 : 7جمع بندی مقدمه 

؛  و چه چیزت داخل محیل نیزاع   ادر این مقدمه در آن بود که چه چیزت داخل محل نزاع  بحث
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گوینید،   میی  ظاهراً ملا  خروج از محل نزاع آن ا؛  که همه کسانی کیه در نیزاع ؛یخن   . نیس 

نیائینی کیه ورود    مثیل )و ل ا اگر کسی چیزت را محیاص بدانید   . چیزت را از محل نزاع خارج بدانند

ولی دیگرت محاص نداند، باز در محل نزاع وارد ( دانس  می را به مقا  تسمیه محاص یطبرخی از شرا

تنها آن چیزهایی از محل نزاع خارج هستند که همه قبوص داشته باشند داخل در مسیمیّ   نس .ا؛ 

 را داخیل در محیل نیزاع    یطو چون چنین ا؛ ، مبنیات امیا  خمینیی کیه همیه اجیزا و شیرا       . نیس 

 .دانستند، قابل قبوص ا؛  می

کیه   حیالی در ) خاصی از محل نزاع خارج هسیتند  یطفرمایند شرا می نائینی اینکه امثاص ،بنابراین

چراکه آنچه . ، تعبیر در؛تی نیس (دانند می را در مسمیّ دخیل یطدانند که برخی دیگر این شرا می

کنند، صرفاً یک دلییل بیر خیروج     می اقامه« خاص از مسمیّ یطخروج شرا»ایشان به عنوان دلیل بر 

ات دیگیر   د؛ته ت دیگرت که ممکن ا؛  بر خروجها از مسمیّ ا؛  و در عداد دلیل یطبرخی شرا

 .اقامه شود یطاز شرا

 :کنیم مقدمه را با دو نکته آغاز می این :8مقدمه 

کنییم کیه    کنییم یعنیی بحیث میی     در بحث صحیح و اعم، ما از مقا  تسمیه بحث میی : نکته اوص

ترین ؛ؤاص در این مقا  آن ا؛  که آیا صلات وویع   مهم. صلات برات چه چیزت ووع شده ا؛ 

یعنیی آییا   . را دارنید « کیه شیرایط نن گانیه    ده جزء در حیالی »ات ده جزء یا برات شده ا؛   مثلاً بر

کیه همیراه بیا طهیارت و      در حیالی + ... ؛ی ده  + رکیوع  »صلات هسیتند ییا   « + ...؛ ده + رکوع »

 .باشند« ...مستقبلاً إلی القبله 

، جزء «ه آنهاتقید اجزا ب»دخال  شرایط در تسمیه، به این نحوه ا؛  که  نکته مهم آن ا؛  که

ایین اجیزات   . شیود  مطیرح میی  « اجزات مسمّات صلات»نس در مقا  تسمیه ؛خن از . شود مسمیّ می

به عبیارت دیگیر آنچیه شیرایط ماهیی  صیلات       . مسمیّ عبارتند از اجزات صلات و شرایط صلات

جیزء مسیمیّ   « تقیید بیه آن  »ا؛ ، اگر بخواهد در مسمّات صلات وارد شود به این نحوه ا؛  کیه  

 .شود می

حقیقی ا؛ی   « ا؛تعماص مأموربه»باید توجه داش  که اگر مأموربه همان مسمیّ باشد : نکته دو 

باشد طبیعتیاً لهیص   « فقط رکوع»به را؛  ولی مأمو« رکوع همراه با ؛ ود»ولی اگر مسمّات صلات 

ما در باید توجه داش  که ؛خن  همچنین. له ا؛تعماص شده و م از ا؛  در مأموربه، در غیر ماووع
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بحث صحیح و اعم، مثلاً درباره مسمّات صلات ا؛  و نه در مأموربه، نس رابطه مسمیّ و مأموربیه  

 .له و مستعمل فیه ا؛  در حقیق  رابطه موووع

کنیم، باید توجه داشته باشیم که گاه مراد ما  ولی اگر درباره اجزا و شرایط مأموربه صحب  می

صورت هر جزء و شرطی که در مأموربیه دخییل ا؛ی ، بیه     در این . طبیعتی ا؛  که مأموربه ا؛ 

علی )شرطی که ا؛تعماص حقیقی باشد، در مسمیّ هم دخیل ا؛  چراکه مسمی همان مأموربه ا؛  

مصیداق  )ولی گاه مراد میا شیخس مأموربیه خیارجی ا؛ی       ( نحو تطابق مقا  ووع و مقا  ا؛تعماص

در ایین بیاره   . رتبیاطی بیا مسیمیّ نیدارد    ا. در این صورت آنچیه در مأموربیه دخییل ا؛ی     ( مأموربه

 .توویحات بیشترت خواهیم داد

چنید  « اجیزا و شیرایط  »ات که بییان شید، ایین ؛یؤاص مطیرح ا؛ی  کیه         حاص با توجه به دو نکته

 اند؟ د؛ته

 :کنند آخوند به نن  نوع جزء یا شرط اشاره می

 .هر چیزت که وجودت باشد یا عدمی، به نن  نحوه در مأموربه دخیل ا؛ 

جزء طبیع  مأموربه  اگر طبیع  مأموربه، از آن شیء و اشیات دیگیر تیألیف یافتیه     :نحوه اوّل

 [رکوع برات صلات: مثاص. ]باشد و امر به م موعه آنها تعلق گرفته باشد

شرط طبیع  مأموربه  اگر آن شیء از طبیع  مأموربه خارج باشد ولی خصوصییتی  : نحوه دوّم

یعنی خود آن شیء داخل در طبیع  نیس  ولی تقید . ]شود اصل نمیدر مأموربه، بدون آن شیء ح

: مثیاص ]این نحوه به ؛ه قسم شرط مقارن [. ووو و غسل: به ا؛  مثاص به آن، داخل در طبیع  مأمور

غسل زن مستحاوه در شب بعد بیرات  : مثاص]و شرط متأخر [ ووو: مثاص]، شرط متقد  [ا؛تقباص قبله

 .شود تقسیم می[ صو 

کنید، در آنچیه   را در خارج ای اد می( صلات)جزء فرد مأموربه  وقتی شما طبیع   :سومنحوه 

این اجزا گاه باعث . کنید کنید، چیزهایی را غیر از آنچه مربوط به ماهی  ا؛ ، داخل می ای اد می

 تکرار دو ؛وره در: مثاص]شود  و گاه باعث منقص  می[ تکرار بعضی از اذکار: مثاص]شود  مزیّ  می

 [.یک رکع 

آیید، شیرایطی دارد کیه گیاه      شرط فرد مأموربه  آن فردت از صلات که ندید می :نحوه چهارم

 [نماز در حما : مثاص. ]شود و گاه موجب منقص  می[ نماز در مس د: مثاص]شود  موجب مزی  می

 :نویسند آخوند ؛پس به قسم نن م اشاره کرده و می



 

 

 

 

 

 

 

34  

له
قا

م
 

ما
ر ا

نظ
ر 

ی ب
رد

یک
رو

با 
م 

أع
و 

ح 
حي

ص
ث 

ح
ی ب

او
واک

ی
مين

 خ
م

(
(س

 

ظیر    صلات بلکه .؛  و نه جزء و شرط ماهی گاهی چیزت هس  که نه جزء و شرط فرد ا

یعنی [ گانه قبلچهاردر این صورت تعدّد مطلوب ا؛  به خلا  فروض ]ا؛  برات مطلوبی  آنها 

نس اینگونه اشیاء، خود مطلوب  .آنها مطلوب جدیدت برات شارع هستند ولی محلّ آنها، نماز ا؛ 

 واجب در واجب: صورت دارند؛ه ها خود و این .شوند مینهسی هستند که در مطلوب دیگرت واقع 

مسیتحب در مسیتحب   و  [قنیوت در نمیاز واجیب   : مثیاص ]مستحب در واجب ، [احرا  در ح : مثاص]

 (.34: 443 آخوند خرا؛انی )[ قنوت در نماز مستحبی]

 :در این باره گهتنی ا؛ 

 :بحث آخوند چنین ا؛  تصویر( 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

تیوان بیه    ، را میی [هستند( صو )که جزء مأموربه ...  تر  اکل، تر  شرب و] ترو  صو ( 1

 .عنوان امور عدمی که جزء ماهی  مأموربه هستند مثاص آورد

شیود   ها هستند که از وجود آنها تعبیر بیه میانع میی    عدمی که شرط مأموربه باشند همان امور( 3

لیبس میا لا   »بگیوییم  توانیم همچنان  می شرط ا؛ ،« تر  لبس ما لا یؤکل لحمه»مثلاً اگر بگوییم 

 .ا؛  مانع« یؤکل لحمه

 :اشکالات امام بر آخوند

 شیء
 شرط

 ماهی  مأموربه

 

 بهرفرد مأمو

 باعث نقصان

 باعث مزی 

 فرد مأموربه

 مزی  باعث

 ماهی  مأموربه 

 باعث نقصان

 عدمی

 جزء

 وجودت

 جزء

 شرط

 فرد مأموربه

 باعث مزی 

 ماهی  مأموربه

 باعث نقصان 

 فرد مأموربه

 باعث مزی 

 هبماهی  مأمور    

 باعث نقصان 

 مطلوب نهسی

 واجب در واجب

 مستحب در واجب

 مستحب در مستحب
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ماهیی  مأموربیه    شیرط ییا جیزء    تواند مینیس  که شیء وجودت  شکی: فرمایند اما  می (الف

ماهی  مأموربه باشید، مگیر اینکیه آن شییء      شرطیا  جزء« شیء عدمی»ممکن نیس  که  امّا .باشد

:  ج  1 4 اما  خمینی ) تأثیرت ندارد «عد  بما هو عد »اکه چر. عدمی به یک شیء وجودت باز گردد

 14). 

برات تبیین فرمایش اما  لاز  ا؛  به نحیوه شیرطی  و جزئیی  امیور     : در این باره گهتنی ا؛ 

 .در مأموربه توجه کنیم عدمی

متشکل از یک ؛رت امور وجودت ا؛  که اجزات آن هستند ولی ایین اجیزا   « ماهی  اعتبارت»

کیه   در حیالی ... ؛ی ده و رکیوع و   »: گیوییم  مثلاً می  شوند یّداً به یک امر دیگر لحا  میگاهی مق

را  توانیم در ایین ماهیی  اعتبیارت، امیرت عیدمی       حاص آیا می. صلات هستند« مقیّد به طهارت ا؛ 

اگر به عنوان جزء یا شرط ماهی  اعتبارت لحا  شیدند،  « امور عدمی»: فرمایند لحا  کنیم؟ اما  می

 .گردند لاجر  به یک امر وجودت باز می

 :ارائه کرد توان دو تقریر میدر اینکه مراد اما  چیس ، 

در صو ، « جزئی  عد  اکل»در صلات، و « تقید به عد  لبس ما لا یؤکل لحمه»(: تقریر نخس 

 .ا؛ ( نسب  به صو )و اکل ( نسب  به صلات)در حقیق  مانعی  لبس ما لا یؤکل لحمه 

نیداریم بلکیه اگیر گیاهی چنیین      « شرط عدمی»و « جزء عدمی» از دیدگاه اما ،: قریرطبق این ت

عد  »گوییم  می اگر مثلاً ؛مانع ا؛ « وجود آن شیء»بریم، مرادمان آن ا؛  که  میتعبیرت به کار 

 صیلات  شیرط « خنده عد »گوییم  میصو  ا؛  و اگر  مانعصو  ا؛  در حقیق  اکل جزء « اکل

گویید کیه در مقیا  بییان و اثبیات       میاین فرمایش ن البته .ا؛  صلات ه مانعا؛ ، در حقیق  خند

فرمایند حتی اگر هیم   می را جزء یا شرط بداند بلکه اما « عد  شیء خاصی»تواند  میشارع ن ،حکم

 .چنین بیان شود، بازگش  کلا  به مانعیّ  آن شیء در حاقّ واقع ا؛ 

ر ماهی  تصور ندارد و حق در این ا با اما  ا؛  دخال  جزء عدمی د :در این باره گهتنی ا؛ 

گ اریم، هزاران جزء دیگر هس  که در این م موعه نیس   میچراکه ما وقتی ده جزء را کنار هم 

امرت معقوص ا؛  و ایین   «شرط عدمی»ولی دخال  . و نبودن آنها تأثیرت در ماهی  اعتبارت ندارد

« الیف و ب و ج »گیوییم   میی میثلاً  .   دخییل ا؛ی   که در اعتبیارات ماهیی  ا؛  « به شرط لا»همان 

ایین   نیس . نباشیند « مقیید بیه داص  »نباشد، یا به شرط اینکیه  « د»ماهی  اعتبارت هستند به شرط اینکه 
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که همان مانع  می کند و هیچ اشکالی بر شرط عد میرا منتهی « جزء عدمی»تقریر از کلا  اما ، تنها 

 .کند میا؛  وارد ن

. کنییم  را ماهیی  اعتبیارت لحیا  میی    « الیف همیراه ب و ج  »بگوییم ما وقتی  اینکه (:دو  تقریر

گوییم به شرطی کیه بیه هیم چسیبیده      مثلاً می. کنیم گاهی یک صه  وجودت را در آنها لحا  می

حاص گاه این صه  وجودت را به ( باشد وییم به شرطی که موالات بین اجزاگ در صلات می. )باشند

در این یا شیرط   . گوییم به شرط اینکه از هم فاصله نداشته باشیند  ثلاً میکنیم م نحو عدمی لحا  می

هم نا  « مانعی  فاصله» یا« شرطی  عد  فاصله»توان آن را به صورت  حقیقی موالات ا؛  ولی می

میثلاً عید  اکیل    . کنند حاص همه شروط عدمی، در حقیق  از یک شرط وجودت حکای  می. نهاد

 .کند حکای  از کفّ نهس می

حکایی  از چییزت   ( مثیل عید  تکلیم   )« عید  ییک شییء   »گیاه  آن ا؛  که  نکته حائز اهمی 

شیء در متهاهم عرفی، دارات عنوان نیس  و به نوعی نامعلو  ا؛  نس در حقیقی   کند که آن  می

و لو )لاز  ا؛   صلات تکلم مانع نیس ، عد  تکلم هم شرط نیس  بلکه آن شرط وجودت که در

و ایین تقرییر از کیلا  امیا ، از      چیزت ا؛  که میلاز  بیا عید  تکلّیم ا؛ی      ( نیمدا میما نا  آن را ن

 .اشکالات نیش گهته، مبرّا؛ 

اما  همچنین بر تصویر جزء و شرط فرد در تقابل جزء و شرط ماهی  در ماهیات اعتبارییه   (ب

 :، به این بیان که(14 :  ج  1 4 اما  خمینی )اند  اشکاص کرده

شوند، علاوه بر آن ماهی ، عوارویی هیم بیرات آن     میر خارج موجود ماهیات حقیقی وقتی د

شود، علاوه بر اینکیه وجیود او، وجیود     میمثلاً وقتی زید در خارج موجود . شود میوجود موجود 

واحد ا؛  و در عیین وحیدت،   باشد چراکه وجود،  میانسان ا؛ ، وجود عوارض مشخصه او هم 

وجود لغیره عرض، عین وجود فیی  . ]آن جمع هستندهم وجود جوهرت و هم وجودات عروی در 

بیه عبیارت دیگیر    ]ماهیات اعتبارت، چیزت در خارج غیر از تحقق اجزا نداریم  امّا در[. نهسه او؛ 

ماهیات حقیقی معقوص اولی هستند و در خارج تحققی مربوط به خود دارنید کیه البتیه عیین تحقیق      

بلکه آنچه در عالم خارج وجود و  .[در خارج ندارندافراد ا؛  ولی ماهیات اعتبارت، اصلاً تحققی 

 .هم جز یک امر اعتبارت چیز دیگرت نیس « م موع اجزا»تحقق دارد، اجزا هستند و بس و 

حاص که دانستیم در ماهیات حقیقی، یک ماهی  داریم که موجود ا؛  به وجود فردش و ل ا ]

وقتیی از   :[گیوییم  میهی  حقیقی، هرچه عرض ا؛  برات فرد، عرض ا؛  برات فرد و مصداق ما
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تیوانیم بگیوییم هیر     میی کنیم،  میی ما یک امر اعتبارت را جعل یمثلاً  یکنار هم قرار گرفتن ده جزء ی

توانیم هر وق  ده جزء بیا هیم در خیارج     مییک از آن ده جزء، علّ  قوا  ماهی  اعتبارت ا؛  و 

هسیتند ولیی اگیر ده جیزء بیه همیراه جیزء        موجود شدند، بگوییم این ده جزء، فرد ماهی  اعتبارت 

چراکیه آن  )یازدهم با هم موجود شدند، دیگر آن جزء یازدهم، جزء فیرد ماهیی  اعتبیارت نیسی      

کسی یازده جزء را به عنیوان ماهیی  اعتبیارت، لحیا  کیرد، در ایین        اگر. (فرد، فرد حقیقی نیس 

ی نیسی  کیه   یی ییازدهم جز شیوند و دیگیر جیزء     میماهی  دیگرت  تصورت همه یازده جزء اجزا

 .ی نیس یماهی  ده جز جزءبگوییم جزء فرد ا؛  و 

اما  با توجه به مبنات خویش در بحث صحیح و اعم، تلاش دارند که  :در این باره گهتنی ا؛ 

شاء الله آن را نس از تبییین نظیر ایشیان مطیرح      جزء فرد را روت مبنات خودشان تصویر کنند که إن

 .خواهیم کرد

 لزو  تصویر قدر جامع :9مقدمه 
عا  ا؛  و متسیالم ا؛ی  کیه     له چون ووع در الها  عبادات عا  و موووع] :گوید آخوند می

یعنی چنین نیس  که برات هر نماز یک وویع علیی   . نیس ، موجود صلات اشترا  لهظی در لهص

 لیه  ع، قدر جامعی را تصیویر کننید کیه همیان موویو     ها و هم اعمی ها باید هم صحیحی [.حده باشد

حتی اگر ووع : در این باره گهتنی ا؛ ]الها  عبادات باشد و نمازهات خارجی، مصداق آن باشند 

:  ج  443 آخونید خرا؛یانی   ) [.ر جامع لاز  ا؛ یباز حین الووع تصو ،خاص باشد هم له عا ، موووع

14). 
ا؛  قدر جامعی  آخوند، باید بگوییم همانطور که لاز  نظر اولاً، طبق: در این باره گهتنی ا؛ 

و لی ا اگیر کسیی    . را در ووع لحا  کنیم، باید قدر جامعی را هیم در مقیا  ا؛یتعماص لحیا  کنییم     

 اگیر چنیین کسیی خوا؛ی  لهیص     . صحیح لحیا  کیرد   صلات صحیحی شد و قدر جامعی را برات

اعیم تصیویر    صیلات  را در اعم به طور م ازت ا؛تعماص کند باید بتواند قدر جامعی را برات صلات

بایید بپی یریم کیه    . توان قدر جامعی را تصویر کرد میآخوند، گهتیم بنابر اعم، ن نس اگر مثل. ندک

 .را در اعم حتی به طور م ازت ا؛تعماص کنیم صلات توانیم لهص مین

خیویی در تقرییر    :انید  را قبیوص نکیرده   «لزو  تصویر جیامع »نائینی  آخوند، در مقابل مبنات ،ثانیاً

  :(44 :  ج  411 فیاض )کنند که  ی اشاره میکلا  ا؛تادشان نائین

نائینی، قبوص ندارد که باید قدر جامع واحدت را تصیویر کیرد کیه همیه افیراد در آن مشیتر         
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ممکن ا؛  صلات بیرات جیامع بیین نمازهیات صیحیح ییا جیامع بیین          :آورد می دلیلایشان  .باشند

شده باشید بیرات بیالاترین مرتبیه     نمازهات صحیح و فا؛د، ووع نشده باشد بلکه لهص صلات ووع 

اگرچیه نمازهیات   )تیر   ینو بعد اگر به نمازهات مرتبیه نیای  . نماز که همه اجزا و شرایط را با هم دارد

« صلات»و نمازهات فا؛د ( که مضطر ا؛  یا نماز غرقی صحیح هستند مثل نماز نشسته برات آدمی 

 .شود، ا؛تعماص م ازت ا؛  گهته می

تبه نایین و نماز صحیح مرتبیه بیالا، علاقیه م ازییه ییا عبیارت ا؛ی  از        بین نمازهات صحیح مر

، مثل اینکه نماز نن  جزیی شبیه نماز تا  الأجزاء ا؛ ، ییا عبیارت ا؛ی  از    (تنزیل)شباه  ظاهریه 

یی مثل نماز غرقی که شبیه نماز کامل و تا  نیس  ولی همان ( و ا؛قاط امراجزا  مثلاً)شباه  در اثر 

هات فا؛د و نماز صحیح مرتبه بالا، علاقه م ازییه عبیارت ا؛ی  از شیباه       ، و بین نمازاثر را دارد

 .ظاهریه

با مشکل مواجه ا؛  ولی ظاهراً تنها « نماز غرقی فا؛د»نائینی درباره : در این باره گهتنی ا؛ ]

نمیاز غرقیی   »راه ن ات ایشان آن ا؛  که به ؛بک م از از م از قائیل شیود بیه ایین صیورت کیه       

« نماز غرقی فا؛د»ا؛ ، م ازاً صلات ا؛ ، و « تا  الاجزاء و الشرائط»چون هم اثر با نماز « حیحص

البتیه نیائینی ظیاهراً تیلاش دارنید      . شود چون شبیه نماز غرقی صحیح ا؛ ، م ازاً صلات نامیده می

ا ؛خن ایشان امّ. (31:  ج  311 خویی )همین تقریر را مطرح کنند و آن را ؛بک م از از م از ندانند 

کنند مطلب نائینی را چنیین حیل کننید     ؛عی می فوائد الاصول البته کاظمینی در. به نظر کامل نیس 

اصلاً صلات نیس  ولی وقتی شارع آن را صلات نامید، ووع ثانوت در « صلات غرقی صحیح»: که

ییر در  دهد ووع جدید، اشیترا  لهظیی ا؛ی  ییا تغی     صلات ندید آمده ا؛  یی ایشان توویح نمی

ا؛ی  کیه وویع    « صیلات غرقیی صیحیح   »شیبیه  « صلات غرقی فا؛د» نسله قدیم ا؛  یی  موووع

 . (13:  ج  311 کاظمی خرا؛انی ) جدید داشته ا؛ 

دیگیر   «صیحیح »گویند صلات ووع شده برات فیرد تیا  و م یازاً در افیراد      ها می صحیحینس 

چیه  »رد تا  و م ازاً در افیراد دیگیر   گویند صلات ووع شده برات ف ها می شود و اعمی ا؛تعماص می

 .شود ا؛تعماص می «صحیح و چه فا؛د

اند یی ووع برات فرد تا  ییی هییچ تهیاوتی     در آنچه نائینی مطرح کرده :در این باره گهتنی ا؛ ]

له فرد تا  ا؛ ، هر فردت غیر از آن یی صیحیحاً أ    بین اعمی و صحیحی نیس  چراکه اگر موووع

له ا؛  و ا؛یتعماص لهیص صیلات در آن م یازت ا؛ی  و لی ا نیائینی بحیث از          عفا؛داً یی غیر مووو
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خواهید بگویید صیحیحی اصیلًا لهیص صیلات را در فا؛ید         کند و گوییا میی   را مطرح می« ا؛تعماص»

 [و هو کما ترت. کند ا؛تعماص نمی

 و القصیر  ذلیک  مین  - قیده  - ا؛یتثنى  نعیم »: نویسند کنند و می ات اشاره می نائینی ؛پس به نکته

نائینی، مبنات خیود را   :بیان مطلب «بینهما جامع تصویر من فلابد واحد عرض فی انهما فقاص الإتما ،

و [ تیر از نمیاز چهیار رکعتیی نیسی       چراکه نماز قصر مرتبیه نیایین  ]داند  در قصر و اتما  جارت نمی

 .باید جامع بین نماز قصر و نماز اتما  تصویر کرد: فرماید می

  :کند را در ؛ه مدعا خلاصه می( نائینی)  مدعات ا؛تاد خودخویی این قسم  از 

و هم بر مبنیات   ها هم بر مبنات صحیحی)ا؛   صلات ، بالاترین مرتبه ازله صلات موووع :اوّل

گویند ا؛تعماص این لهص در نمازهات صحیح، ا؛تعماص صحیح ا؛ی  در   می ها امّا صحیحی( ها اعمی

این لهص هم در نمازهات صحیح و هم نمازهات فا؛د، ا؛تعماص  گویند ا؛تعماص می ها اعمی که حالی

  .صحیح ا؛ 

یعنی ماشین وویع  . ]یی فرقی بین عبادات و مرکبات اختراعی نیس ها در چنین نامگ ارت: دوّم

یی هیم کیه برخیی از اجیزا را نداشیته باشیند       هیا  ولی در ماشیین  یطشده برات جامع همه اجزا و شرا

  [.؛ ا ا؛تعماص لهص ماشین، صحیح

 .لاز  ا؛  جامع بین قصر و اتما  لحا  شود :سوم

 :اما اشکاص به مدعات اوص: کند ایشان ؛پس بر هر یک از این امور اشکاص می

بر نمازهات مراتب بالا و نمازهات مراتب نایین، یکسان ا؛  و چنین نیس   صلات اطلاق لهص

چراکیه متشیرعه در    .م یازت باشید  که اطیلاق در مراتیب بیالا حقیقیی و اطیلاق در مراتیب نیایین        

 .ا؛تعمالات خودشان، به تنزیل و علاقات م ازت توجه ندارند

در مرکبات اختراعی، ییک  :[ چراکها؛   باطلنائینی  دو  از مبانی امر: ]اشکاص به مدعات دو 

ک ولی در عبادات، ی. (جزء 44 مثلاً مرتبه علیا در ماشین عبارت ا؛  از . )مرتبه علیا داریم و بس

رکعی    چهیار رکع  ا؛  و در نماز ظهر دو مرتبه علیا وجود ندارد، بلکه مرتبه علیا در نماز صبح 

علیا مواجه هستیم که باید بین آنها  مراتبعلیا مواجه نیستیم بلکه با  یک مرتبهبا  صلات نس در؛ ..و

 .لحا  کنیم« جامع»

شیود   مید جامع تصویر کنیم معلو  از اینکه گهتیم بین مراتب علیا بای :و اشکاص به مدعات ؛و 

 .(44 ی43 :  ج  411 فیاض ) که تصویر جامع تنها مختس به قصر و اتما  نیس 
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 .حق با آخوند ا؛  و لاز  ا؛  قدر جامعی را لحا  کرد :9جمع بندی مقدمه 

 :امکان و امتناع تصویر قدر جامع: 11مقدمه 

شود  میبرر؛ی  ها امع بر ا؛اس مبنات صحیحیدر این مقدمه ابتدا امکان یا امتناع تصویر قدر ج

 :گیریم مینی  ها و ؛پس این بحث را بر مبنات اعمی

 ها صویر جامع بنا بر مبنای صحیحیت

 :ای آخوند خراسانیمبن( یک

ها لاز  ا؛  قدر جامعی را تصویر  ها و هم اعمی آخوند نس از اینکه ثاب  کردند که هم صحیحی

توانند قدر جامعی تصویر کنند ولی تصویر قدر جامع بر ا؛یاس   ها می فرمایند که صحیحی کنند، می

توانند بین افراد صحیح، جیامعی را   میقطعاً  ها حیحیص :گوید می ایشان . ها محاص ا؛  مبنات اعمی

همه نمازهات صحیح یک اثر واحد دارند که کاشف از علّی  واحیدت ا؛ی      :تصویر کنند چراکه

 .که همان جامع صحیحی ا؛ 

به ؛یبب وجیود آن قیدر    . آورند میکنند و آن اثر واحد را ندید  میه افراد صحیح اگر تأثیر هم

 [الواحد لا یصدر الا عین الواحید  چراکه ]جامعی ا؛  که همه افراد صحیح در آن مشتر  هستند 

، آن چیزت ا؛  که ناهی از فحشا؛ی  و آن چییزت ا؛ی  کیه     صلات توان گه  مسمّات مینس 

 .معراج مؤمن ا؛ 

هیر  ]آخوند، محتاج ن یرش قاعده الواحد نیس   توجه کنیم که کلا : در این باره گهتنی ا؛ 

مشیتر  لهظیی   « صلات»چراکه اگر گهتیم [ چند ایشان به عنوان دلیل از این قاعده بهره برده ا؛ 

.. له صلات ا؛  کیه اثیرش نهیی از فحشیا و      شود که یک معنی و مههو  موووع نیس ، معلو  می

 .ا؛ 

 :(14ی11: 443 آخوند خرا؛انی )کند  ؛پس به اشکالی اشاره می خوندآ 

توانید   میی تواند امر مرکب باشد و نه  میجامع نه :[ اگر کسی به جامع صحیحی اشکاص کند که]

میثلاً  ]چراکه هر مرکبی را که شما تصویر کنید، گاه فا؛د ا؛ی    ،مرکب نیس امر  .امر بسیط باشد

چراکه این امر بسییط ییا   : و امر بسیط نیس [. ر فا؛د ا؛  و بالعکسنماز چهار رکعتی در حاص ؛ه

یعنی عنوانی ا؛  که همیشه همیراه بیا مطلوبیی     )ا؛  یا ملزو  مساوت آن ا؛  « مطلوب»عنوان 

صلات ا؛  و چنین نیس  که اعم یا اخس از آن باشد یعنی نمازت باشد کیه مطلیوب باشید و آن    

 (ن را داشته باشد و مطلوب نباشدعنوان را نداشته باشد یا آن عنوا



 

 

 

 
 

 

 

34       

ل 
سا

هم
زد

پان
/

و 
ه 

جا
 پن

ره
ما

ش
/نه

ن
ستا

تاب
 

93
12

 
ن

متي
ة 

ام
شن

وه
پژ

 

شود را در  محاص ا؛  عنوانی که از طلب حاصل می: اوّلاًتواند باشد چراکه  عنوان مطلوب نمی

همان صلات صحیح ا؛  شارع باید بیه آن امیر کنید،    « عنوان مطلوب»اگر ]متعلق طلب اخ  کرد 

[. شیود  د مطلوبیی  حاصیل نمیی   که تا طلب نباش موجود باشد درحالی« مطلوب»نس باید قبل از امر 

. که چنیین نیسی    هم معنی باشند در حالی« مطلوب»و « صلات»لازمه این حر  آن ا؛  که : ثانیاً

تیوانیم   اگر صلات به معنات مطلوبی  باشد در جایی که شک در اجیزا و شیرایط دارییم نمیی    : ثالثاً

امّیا اینکیه   . کننید  میی سیک  تم ها در چنین جایی بیه برائی    که صحیحی برائ  جارت کنیم در حالی

 :توانیم برائ  جارت کنیم به این جه  ا؛  که مین

کنیم ولی اگر در جیایی   میدانیم شارع چه از ما خوا؛ته ا؛ ، برائ  جارت  میاگر در جایی ن]

باید احتیاط کنیم به ایین  . کند میدانیم چه چیزت آن را تحصیل  میدانیم شارع چه خوا؛ته، امّا ن می

چراکه اشکاص ؛وّ  . تواند باشد میو عنوانی ملاز  با مطلوب ن. [شود میمحصّل گهته نوع، شک در 

دانییم   میی یعنی در این صورت یقین داریم چیزت از ما خوا؛ته شده ولی ن]این ا هم جارت ا؛  در

 .[کند، در این ا باید احتیاط کنیم میآن را تحصیل ( ی مثلاًیجز هه ی یا یجز هش )کدامین نماز 

کلانتیرت  ) انید  مطرح کرده مطارح الانظاراین اشکاص را شیخ انصارت در : ن باره گهتنی ا؛ در ای

 .(1:  ج  313 

 :(11: 443 آخوند خرا؛انی )دهد  ؛پس به این اشکاص چنین نا؛خ می آخوند 

 هشی  که برخیی  )بسیط که ملاز  با مطلوبی  ا؛  و از نمازهات خارجی  جامع، عنوانی ا؛ 

شیود و بیا    میی انتزاع ( هستند به حسب اختلا  حالات مصلیّ ی مثلاً ی  ... ی و جزیده ی و برخی یجز

در چنیین میوردت برائی  جیارت      امّیا   (به نحو اتحاد کلیّ و مصداق)ت خارجی متحد ا؛  ها نماز

مثیل طهیارت و   )اگر جایی محصِّل، وجیودت غییر از محص یل داشی       چراکه. شود و نه احتیاط می

 امّا. باید احتیاط کنیم( رت امرت باطنی ا؛  و ووو و غسل محصِّل آن هستندغسل بنابر اینکه طها

تحصیل کلیّ بیه ؛یبب حصیوص فیرد ی کیه       )اگر در جایی محصِّل فرد و مصداق برات محص ل ا؛  

 .باید برائ  جارت شود( دارات یک وجود هستند ی

 
 اشکال بروجردی بر آخوند

 :(41:  ج  1 4 منتظرت )اشکاص کرده ا؛  نین چبروجردت بر آخوند یی در جامع صحیحی یی 

 :کیه  در حیالی . قیرار داده ا؛ی   « نیاهی از فحشیا و معیراج میؤمن    »له صیلات را   آخوند موووع
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 .شود این معانی نیس  آنچه از صلات متبادر می وّلاًاچراکه نیس   له صلات چنین مهاهیمی  موووع

چنین  «الْمُنْکهر وَ الْههحْشاءِ عَنِ  تهنْهى هةالص لا إنَّ»ریهه باشد آیه ش« ناهی عن الهحشا»له  اگر موووع ثانیاً

 .«الناهی عن الهحشاء و المنکر ینهی عن الهحشاء و المنکر»: شود می

نائینی هم مورد اشاره قرار گرفتیه   همین اشکاص به نوعی در کلا  اولاً: در این باره گهتنی ا؛ 

:  ج  311 خیویی  ) « الخطاب تح  یقع عرفی قریب معجا تصور فی الکلا » :نویسد میایشان  .ا؛ 

دانس  که ناهی عین الهحشیاء و المنکیر باشید و نیه       له صلات را چیزت می آخوند موووع ثانیاً .(31

له صلات چیزت ا؛  که اثرش نهی از فحشیا و   به عبارت دیگر موووع« ناهی عن الهحشاء»عنوان 

لیه   ازهیات خیارجی را فیرد و مصیداق آن موویوع     آنکه آخوند نم الشاهد علی ذلکو . منکر ا؛ 

 .شیوند  باشد، نمازهات خارجی ؛بب و محصّل آن می« ناهی»له  که اگر موووع دانس  در حالی می

شارع جامع بین نمازهات صحیح را تصویر کرده ولی آن را : توان گه  در دفاع از آخوند می ،ثالثاً

را هات این جامع  بیند، در مرتبه بعد مصداق ین کار نمیبرات ا ه عر  بههماند یا لزومی بتواند  یا نمی

هیا   به عر  نشان داده و گهته ا؛  هر مصداقی که این خاصی  که دارات خواص و آثارت هستند

این عملکرد عرفی . له صلات هم همان جامع ا؛  را داشته باشد، مصداق آن جامع ا؛  و موووع

 .دارد هات دیگر عرفی هم رواج ا؛  و در نامگ ارت

 آخونداشکال نائینی بر 

کیه  )گهته شیده کیه جیامع بیین افیراد صیحیح        :(11:  ج  311 کاظمی خرا؛انی )فرمایند  نائینی ابتدا می

البته ممکن ا؛  نتوانیم خود آن را معرفی کنیم ولی  .قابل فرض ا؛ ( بتواند مسمّات صلات باشد

طریق معلوص و گاه از طریق علّی  ا؛ی   طرییق    اشاره به آن، گاه از  و. توانیم به آن اشاره کنیم می

معلوص یعنی از راه اجر و ثواب که معلوص نماز هستند، و طریق علی  یعنیی از راه مصیالح و مها؛ید     

 .که عل  نماز هستند

عل  غیایی  ..( قربان کل تقی و )از دیدگاه نائینی مصالح و مها؛د (  : در این باره گهتنی ا؛ 

. معلوص دارد یکی اجر و ثواب و یکی هم تحقق قربیان کیل تقیی    صلات ا؛  و صلات دوتشریع 

 :نس

 

 

 
 جامع صلاتی قربان کلّ تقی

 قربان کلّ تقی

 ثواب اجر و         

 معلوص عل  تشریع صلات

 معلوص     علّ 
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بنابراین جامع صلاتی دو معلوص دارد ولی یکیی از آن دو معلیوص، علّی  غیایی تشیریع صیلات       

کیه وجیود    توجه شود که همه جا لحا  غای ، عل  غایی ا؛  برات ای اد شییء در حیالی  . ا؛ 

تصور جلوس علّی  غیایی ؛یاختن صیندلی ا؛ی  ولیی        مثلاً)معلوص ا؛  برات وجود شیء  ،غای 

 .(وجود جلوس مترتب بر وجود صندلی ا؛ 

کلا  نائینی در ارتباط بین جامع صلاتی و اجر و ثواب، ارتباطی با کلا  آخوند نیدارد ولیی   ( 1

 .در رابطه با قربان کلّ تقی و جامع صلاتی ناظر به فرمایش آخوند خرا؛انی ا؛ 

لایمکین  »: گویید  ا؛  اشاره کرده و میی « قاعده الواحد»که همان « معلوص راه»؛پس به  نائینی 

و در ادامیه  . «الأثر لا یمکن الا بأن یکون هنا  جیامع  ةعلی معلوص واحد، فوحد ةتوارد علل متعدد

 :چراکه باطل ا؛ این راه : فرماید در نقد این راه می

همه نمازها دارات اثرت یکسان باشیند،  ا؛  اثر متعدد باشد، یعنی معلو  نیس  که  ممکن: وّلاًا

فاقد بعیه از اجیزا و    صحیحی که اثرت غیر از نماز یط،دارات اجزا و شراصحیح بلکه چه بسا نماز 

 .باشد یط ا؛  داشتهشرا

مختلف ؛رچشمه  تتواند یک اثر از اشیا میاشترا  اثر دلیل بر وحدت مؤثر نیس  بلکه : ثانیاً

خورشید و آتش،  که حالیشود در  میز خورشید و هم از آتش حاصل گرفته باشد، مثلاً گرما هم ا

البته لاز  ا؛  بین دو شیء که ماهی  متعدد دارند و هر دو عل   .حقیق  و ماهی  واحدت ندارند

میثلاً تحرییک   ]ت مشیتر  باشید   هیا  واحد عل  نییدایش معلیوص   جامعهستند، جامعی باشد که آن 

هم در شمس ا؛ی  هیم در    یی ها ی تحریک ملکوصیاین امر عل  نیدایش حرارت ا؛  و  ها ملکوص

؛یازد لی ا    میی را ن( دو علی  )امّا چون آن جامع، هوی  و ماهی  آن دو شیء . [نار و هم در امواج

 .باشد له لاز  نیس  که آن جامع موووع

امر به نماز  شود و اتیان نماز بعد از امر به نماز ا؛  و میاثر نماز، بعد از اتیان نماز حاصل : ثالثاً

 .تواند اثر که متأخر از تسمیه ا؛  وجوداً، در تسمیه دخیل باشد مین نس. بعد از تسمیه

 لیه  به این معنی که ترتّب اثر قید موووع)آورد  میاگر مسمیّ چیزت باشد که اثر را ندید : رابعاً

آنچه اثر »شد،  مأموربه صلات ، در این صورت اگر(آورد میآنچه اثر را ندید =  صلات باشد یعنی

اقیل و  )شیک کیردیم    صیلات  مأموربه شده ا؛ ، نس اگر در جزئی  چیزت در« آورد میرا ندید 

کیاظمی  ) دارییم  لیه  باید احتیاط کنییم، چراکیه در حقیقی  شیک در تحقیق موویوع      ( اکثر ارتباطی

 .(11ی11:  ج  311 خرا؛انی 
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آن « منؤمعیراج المی   ةصیلو ال»ظهیور  : گوییم می« وّلاًا»در جواب به (  : در این باره گهتنی ا؛ 

نیس  . موجیود ا؛ی    صیلات  که معراج مؤمن، اثر مشتر  و واحدت ا؛  که بین همه افیراد ا؛  

و ل ا اگر هر نماز یک اثر مخصوص به خودش داشته باشید بیاز اثیر    . یک اثر واحد مشتر  داریم

 .واحدت که در همه موجود ا؛ ، قابل تصویر ا؛ 

الواحد لا یصدر إلا »آنچه در این ا با آن کار داریم قاعده : گهتنی ا؛ درباره قاعده الواحد ( 1

 .ا؛  قاعده الواحد در مورد واحدهات حقیقی بسیط و نه اعتبارت جارت ا؛ « من الواحد

تیوان آن را   میی حصوص خارجی اثر اگرچه وجوداً متأخر ا؛  ولی : گوییم می« ثالثاً»درباره ( 3 

 .توان در رتبه تسمیه لحا  کرد میرا « اثر»در مقا  تسمیه اخ  کرد نس 

لیه چییزت    له نیس  بلکه موویوع  داخل در موووع« اثر»طبق عقیده آخوند  «رابعاً»امّا درباره ( 4

ی یی بیه عبیارت دیگیر    . دخییل نیسی   لیه   خاصی  را دارد ولی این خاصی  در موووعا؛  که این 

عنوان مُشیر ا؛  و صرفاً برات ما مسیمیّ   این اثر صرفاً یبروجردت آوردیم ی همانطور که در جواب

آن کسی که آن یا نشسیته را   »مثل اینکه اگر گهتیم . ]باشد له کند نه اینکه قید موووع میرا کشف 

 .[نباشد« اکرا »تواند قید  می« نشستن»دانیم،  که ا؛م آن فرد را نمی در حالی« اکرا  کن

 .ف از وحدت مؤثر نیس ها، کاش ولی در هر صورت وحدت اثر در اعتبارت( 1

 :فرماید اشاره کرده و می« راه عل  و ملاکات احکا »نائینی ؛پس به  

تواند  میتکلیف ن :تر ا؛  چراکه اگر بخواهیم به آن جامع، از راه عل  اشاره کنیم، امر مشکل

مقید گیرد و نه به چیزت که  میبه ملاکات احکا  تعلق گرفته باشد، نه به نهس ملاکات احکا  تعلق 

تواند چیزت  میچنانکه مسمّات نماز نتواند ملا  نماز باشد  مینس مسمّات نماز ن. به ملاکات ا؛ 

 .باشد که مقید به ملا  نماز ا؛ 

 :کند ات، دلیل این مدّعا را چنین مطرح می ؛پس با بیان مقدمه ایشان

امیر اختییارت    بدون اینکه توجهی به اثر آن. غرض هر فاعلی، گاه خودش امرت ا؛  اختیارت

اگر شارع کسیی را امیر کنید بیه     : مثاص)ا؛   لةدراین فرض نهس فعل، مقصود بالاصا. داشته باشیم

غرض فاعل، اثرت ا؛  که بر فعل  ولی گاهی  (اینکه قیا  کند و مطلوب شارع هم نهس قیا  باشد

ر ا؛ی ،  در این صورت فعل اختییارت، صیرفاً بیه ؛یبب آنکیه مقدمیه آن اثی       . اختیارت مترتب ا؛ 

 .مطلوب ا؛ 
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یا جزء اخیر علّی  تامّیه ا؛ی      العلّةگاهی فعل اختیارت تما  : قسم ا؛  دونوع دوّ ، خود این 

انداختن : مثاص)شود  مییعنی به محه حصوص فعل اختیارت، آن اثر حاصل   برات ر؛یدن به آن اثر

القیا در    اثیر /رتامر غییر اختییا  = ؛وختن  .کسی در آتش علّ  ا؛  برات اینکه آن شخس بسوزد

گاهی آن فعل اختیارت از زمره امورت ا؛  که بیین آن و اثیر فاصیله ا؛ی       (.امر اختیارت= آتش 

یدن ؛نبله غییر از افعیاص   یروشن ا؛  که رو ،اثر= یدن ؛نبله یرو  فعل اختیارت= کاشتن ب ر : مثاص)

:  ج  311 اظمی خرا؛یانی  کی ) (اختیارت مثل کاشتن ب ر به چیزهایی مثل نور خورشید هم احتیاج دارد

11).  

 :نس

 

 

 

 

 :گویند ایشان ؛پس می

چراکیه ایین فعیل از    . ، ممکن ا؛  اراده شارع مستقیماً به فعل اختیارت تعلق گیرد«ب» در نوع

عین قدرت بیر مسیبب ا؛ی  و اراده نسیب  بیه       ،ا؛باب تولیدیه ا؛  و در این امور قدرت بر ؛بب

 تیوان  میی و ل ا با توجه به اینکه معلوص از شئون علّی  ا؛ی    . ؛بب عین اراده نسب  به مسبب ا؛ 

 .فی الواقع القا در آتش ؛بب احراق ا؛  که حالیدر « در آتش احراق ا؛  القا»گه  

بلکیه  . اراده کند چراکه اثر مقیدور فاعیل نیسی    « اثر»تواند نسب  به  مین فاعل: «ج»در نوع  امّا

ات ا؛  بیرات اراده   و در این صورت آن اثر انگیزه. ده کندتواند فعل اختیارت را ارا میفاعل صرفاً 

 . فعل اختیارت

تواند معلوص را اراده کند و هم عل  اختییارت را، ولیی در    میدر ا؛باب تولیدت، فاعل هم  نس

و . تواند فعل اختیارت را به جه  آنکه شاید به معلوص و اثر بر؛د اراده کنید  می، فاعل تنها «دواعی»

 .ابل اینکه متعلق اراده واقع شوند، نیستندق دواعیخود 

 :فرمایند نائینی نس از این مقدمه می 

توانس  اراده کند، آمر  میهر جا فاعل  یعنی  بین اراده آمریه و اراده فاعلیه ملازمه برقرار ا؛ 

را به عنیوان ییک فاعیل، بیه ؛یم        مأمورآن ا؛  که  آمرکار  :تواند به آن امر کند چراکه میهم 

 الف)ختیارت مطلوب بال ات فعل ا

 فعل اختیارت مطلوب بالعرض 

 (ب)ات بین فعل اختیارت و اثر نیس   وا؛طه

 (ج)ات بین فعل اختیارت و اثر هس   وا؛طه
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توانید بیه آن امیر     میی تواند کارت را ان ا  دهد، آمر هم ن مینس اگر فاعل ن. کند میتحریک  عمل

 .کند چراکه طلب محاص ا؛ 

 :دهند که و ادامه می

تیوان بیه ؛یبب امیر کیرد و هیم        حاص اگر فعل اختیارت برات اثر، ؛بب تولیدت ا؛ی ، هیم میی   

توانیم بگوییم لباس  میو . را در آتش بیانداز توانیم بگوییم لباس میمثلاً )توان به مسبب امر کرد  می

اگر اثر از دواعی ا؛  و فعل اختیارت از مقدمات اعدادت ا؛ی ، در ایین صیورت     امّا .(را بسوزان

و لی ا در ایین صیورت امیر     . تواند به اثر امر کند میتواند اثر را اراده کند کما اینکه آمر ن میفاعل ن

 .و نه به اثرگیرد  میفقط به فعل اختیارت تعلق 

 :گوید نس از این مقدمه می نائینی 

 چراکیه ) هسیتند ؛بب تولیدت نیستند بلکه داعی ( قربان کلّ تقی)علل تشریع احکا   ملاکات و

به تنهایی معراج مؤمن و قربان کلّ تقی نیس  بلکه به چیزهات دیگرت مثل تصیهیه ملائکیه    صلات

ات احکا  را نه به عنوان مأموربیه و نیه بیه عنیوان     توان ملاک میچون چنین ا؛ ، ن و .(احتیاج دارد

 .(11ی11: 311 کاظمی خرا؛انی ) جزء مأموربه أخ  کرد

توانند معرِّ  باشیند   میو همچنین ن. توانند جامع صحیحی باشند مین... بنابراین، معراج مؤمن و 

گهتییم  )دارد وجود ن صلات ات بین آنها و چراکه هیچ ملازمه[ تصویر آخوند]برات جامع صحیحی 

 .(چنین نیستند ها صلات برخی از

صحیح، علّ  ا؛   صلات جامع فرمود میبا توجه به اینکه آخوند (  : در این باره گهتنی ا؛ 

دارات صهتی ا؛  که عبارت باشد از  صلات نس جامع« تقرّب إلی الله و نهی از فحشا»برات تحقق 

صحیح عل  تامّه ییا   صلات گوید جامع میحقیق  نائینی هم در  و .ناهی از فحشا و قربان کلّ تقی

بلکه چه بسا نمازت صحیح باشد و . نیس « تقرب إلی الله و نهی از فحشا»جزء اخیر عل  تامه برات 

 .قربان کلّ تقی و ناهی عن الهحشا نباشد

اگر آخوند مدعی شوند که همه نمازهات صحیح ناهی از فحشیا قربیان کیلّ تقیی هسیتند،       نس

 .نی خود به خود منتهی ا؛ نائی اشکاص

آخوند، نهی از فحشا و تقرب إلیی الله صیرفاً بیه     توان گه ، در مبنات میآخوند  در دفاع از (1

عنوان مثاص مطرح هستند و هر اثر دیگرت اگر یاف  شود که در همه نمازهات صحیح موجود باشد، 

« عمود دین»از این اثر با عنوان  یی حهظه اللهیی  الله وحید  کند و ل ا آی آخوند را کامل می ا؛تدلاص
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 .(131:  ج  411 حسینی میلانی ) کند مییاد 

یی کیه لحاظشیان علی     هیا  معلیوص »نائینی این ا؛  که این تهصیل بیین   نکته دیگر در کلا  (3

 جیز اینکیه  . هیچ تأثیرت در بحث نیدارد « یی که لحاظشان عل  غایی ا؛ ها معلوص»و « غایی نیس 

در صیورتی کیه میثلاً    )و نیوع دو  را معلیوص غییر دائمیی      میی  را معلیوص دائ  ها معلوص نائینی نوع اوّص

حاص اگر هم نوع دو  معلوص دائمی شیوند، بیاز اشیکالات    . داند می( ملائکه هم نماز را تصهیه کنند

 .شود میگانه قبل مطرح چهار
 

 اشکالات امام خمینی بر آخوند خراسانی

 [اهم فرمایش ایشان بدین شرح ا؛ ]  :فرمایند می ونداما  خمینی در اشکاص بر مبنات آخ

واحد مین  شود بلکه فقط درباره خدات ؛بحان که  میجارت ن صلات قاعده الواحد در امثاص(  

مدعات آخونید مبتنیی بیر قاعیده      که در این باره گهتنی ا؛ ] .شود میا؛ ، جارت  جمیع ال هات

 .[یمالواحد نیس  چنانکه در ذیل فرمایش ایشان آورد

چون ن یرفتید : گوییم می، بسیط ا؛  من جمیع ال هات، صلات اگر بخواهند بگویند جامع (1

( نهی از فحشا، قربان کلّ تقی، عمود دین و معراج میؤمن )دارات اثرهات متعدد ا؛   صلات جامع

ز ت مختلف اها چراکه معلوص. ا؛  الحقیقةبسیط نیس  بلکه متکثر  صلات جامع اید لاجر  ن یرفته

اگر بگوییم ایین آثیار   : در این باره گهتنی ا؛ ] .شود میت مختلف عل  صادر ها جهات و حیثی 

 .[شود میدر طوص هم هستند، مثل مخلوق بودن همه موجودات برات خدا، این اشکاص وارد ن

تواند بسیط باشد، چراکه نهی از فحشیا   میبه عل  دیگرت هم ن صلات مضافاً بر اینکه جامع (3

لاجیر   ...( دروغ، غیبی  و  )و چون فحشا امر متکثرت ا؛ی   . ت مانعی  نسب  به فحشا ا؛ به معنا

شود چراکه باید با هر جه  یکی از آن مصادیق فحشا را دفع کند  میهم امر متکثرت  صلات جامع

 [.هستند الحقیقةیعنی اثر واحدت نیس  بلکه فحشاها مختلف ]

کیه در بسیاط  موجیب    ( مثل کماص نهسانی)  یک امر واحد ا؛ صلات اگر بگویند جامع (4

یعنیی دیگیر از   )گوییم این خیروج از ا؛یتدلاص بیه آثیار ا؛ی        میشود،  میدفع همه مصادیق فحشا 

( مثل کمیاص نهسیانی  )و ا؛تدلاص به یک امر م هوص ( اید طریق وحدت اثر نی به وحدت مؤثر نبرده

 .(43 :  ج  1 4 اما  خمینی ) که دلیلی هم بر وجودش نداریم اید کرده

آخوند  کنار بگ اریم، ؛خن فرمایند اگر قاعده الواحد را از مدعات آخوند میاما  در حقیق  ]

 [.شود ولی اثباتاً برات آن دلیلی نداریم میثبوتاً باطل ن
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ییا همیان جیامع    ) لیه صیلات   از دییدگاه آخونید موویوع    :بندت فرمایش آخوند خرا؛انی جمع

کنیم  میدانیم چیس  امّا به و؛یله آنکه آثار دارد، کشف  میکه ن میعبارت ا؛  از مههو( صحیحی

امّیا   .وع کیرده ا؛ی   داند که چیس  و برات همان و می( شارع) صلات البته واوع لهص .که هس 

جامع بنا بر اعم، اصلاً قابل تصویر نیس  آنگاه امر دائیر ا؛ی     باید توجه داش  که اگر گهتیم قدر

ت دیگر طیرح خواهنید   ها یی که صحیحیها کنند و قدر جامع میطرح آخوند م بین قدر جامعی که

امّا اگر قدر جامع بنابر اعم، قابل تصویر باشد، آنگاه باید دید آیا مبانی دیگران، دلیلیی بیرات   . نمود

 کنند یا نه؟ میخویشتن اقامه 

 مبنای اصفهانی( دو

 :فرماید اصههانی قبل از تبیین نظر و مبنات خود می

جیامع  »ا جامع ذاتی مقولی ا؛  یا جامع عنوانی اعتبارت ا؛  و هر دو غلیط ا؛ی     جامع ی(  

اگیر  [ ووع شده برات ناهی عن الهحشیاء  صلات یعنی لهص« ناهی عن الهحشاء»مثل عنوان ] «عنوانی

عنوان ناهی ا؛  ولی لازمه این حر  آن ا؛  که  صلات لهص له چه ممکن ا؛  بگوییم موووع

، م از صلاتگوییم  می...[ و ؛ ودهمراه با یعنی رکوع ]هی و اگر به معنون یعنی نا صلات بگوییم

مثیل   جامع مقیولی ]نیس   «جامع مقولی»جامع عنوانی، مثل  .ا؛  چراکه عنوان غیر از معنون ا؛ 

یعنی عنوان متحید بیا معنیون    [ ؛ و متحد با آنها... ین زید و عمرو و ماهی  انسان که جامع ا؛  ب

، ةبیر مُعنیون، بالضیرور    صیلات اطیلاق   کیه  حیالی در  .مقولی متحد با افیراد ا؛ی   نیس  ولی جامع 

 .ا؛  حقیق 

وویع شیده بیرات     صیلات  بسیار ؛خیف ا؛  اگر بخواهیم بگیوییم اوف إلی ذلک اینکه ( 1

خواندیم کیه بروجیردت، بیر ایین عقییده بودنید کیه میراد         : در این باره گهتنی ا؛ ] .«ناهی»عنوان 

 [.آخوند همین ا؛ 

ات  مشکل این ا؛ی  کیه نمیاز از مقیولات متباینیه     : له جامع مقولی ا؛  ا اگر بگوییم موووعامّ

...[ أین و متی و = کم، نسب  با مکان و زمان مصلیّ = کیف، تعداد رکعات = طمأنینه ]فته تشکیل یا

باشید، در مییان    صیلات  بیرات  له گن د و ل ا چیزت که بخواهد موووع میو تح  مقوله واحدت ن

 .(31:  ج  413 اصههانی )  نیس

 منواهج نردازد  تبیین نظر ایشان به نقل از اما  خمینی در  اصههانی ؛پس به تبیین نظر خویش می

 :(13 :  ج  1 4 اما  خمینی )چنین ا؛  
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ماهیات و مهاهیم و معانی هرچه ابهامشان بیشیتر باشید، اطیلاق و شمولشیان بیشیتر ا؛ی  بیه         ( 

تر و چنانچیه   ه اقوت باشد، ؛عه بیشترت دارد ولی مههو  هرچه مبهمیعنی وجود هرچ]خلا  وجود 

  تر باشد، ؛عه بیشترت دارد هر چه وعیف ( 4 :  ج  413 اصههانی ) در عبارت اصههانی موجود ا؛ 

یعنی وجود واجب الوجود چون اقوت ا؛ ، بر همه احاطه دارد ولی در مهاهیم مههو  حیوان چون 

طیرح بحیث وجیود در    : در این باره گهتنیی ا؛ی   . ]ا؛  افراد بیشترت داردتر  از مههو  انسان مبهم

 [.این ا دخالتی در مسأله ندارد، بلکه عنای  ایشان به مهاهیم ا؛ 

، ابهیا  ناشیی از عیوارض    [یعنیی غییر اعتبارییات   ]اگر ماهی  مورد نظر از زمره حقایق باشد  (1

ر زید و عمرو و بکر محهو  ا؛  ولی یعنی انسان د]اصل حقیق  محهو  ا؛   که حالیا؛  در 

گوییم انسان مراد ا؛ ، ناشی از عواروی ا؛  که زید و عمرو و بکر دارنید یعنیی    میاینکه وقتی 

یا مثلًا حیوان در بقیر و انسیان محهیو  ا؛ی  ولیی اینکیه میراد از        . ناشی از عوارض مشخصه ا؛ 

 .[ا؛  (انحیو)ت مختلف بر جنس ها حیوان مبهم ا؛ ، ناشی از عروض فصل

که از رکوع  صلات مهاهیمی که از امور متعدده شکل گرفته مثل]اگر از امور اعتبارت باشد ( 3

رکعتیی و   چهیار نماز ]شوند و گاه زیاد  میات که گاه کم  به گونه[ شکل گرفته ا؛ ... و ؛ ود و 

بایید آن  ، در مورد چنین مهاهیمی، اگر واوع بخواهید لهظیی را بیرات آن وویع کنید،      [رکعتی ؛ه

برخیی از عنیاوین و آثیارت کیه      کیه  حیالی الابها  ی لحا  کنید در    يةمههو  را به صورت مبهم ی غا 

 مراتیب نمیاز مختلیف ا؛ی ، لهیص      کیه  حیالی نیس در   .همیشه همراه آن هستند آن را تعریف کنند

 عناوین و آثارت که همیشه با. ووع شده ا؛  برات ماهی  مبهمی که عناوین و آثارت دارد صلات

 .کنند میآن هستند و آن را تعریف 

عملی خاص که مطلوب شارع ا؛  و »شنوند،  میرا  صلات توان گه  عر  وقتی لهص می (4

عبیارت ا؛ی  از میاهیتی     له صلات یعنی موووع]فهمند  میرا « شود میخوانده  ها در برخی از زمان

این مههو  مبهم غیر از مههو   امّا...[. مطلوب شارع ا؛ ، وق  خاص دارد و : مبهم که آثارت دارد

یعنیی رجیل اگیر نکیره باشید، کیه در       ] کره، بدلیّ  اخ  شیده ا؛ی   چراکه در مههو  ن. نکره ا؛ 

شیود ولیی    میی ، به نحو علی البدص شامل زید و عمرو و بکیر  «یکی از مردان»شود  میفار؛ی ترجمه 

ه نحو علی البدص شامل زیید و  شود، ب میترجمه « مرد»رجلٌ اگر ماهی  مبهم باشد که در فار؛ی به 

 .[شود لکه در حاص واحد شامل همه میشود ب میعمرو و بکر ن

 چراکیه )نه جامع مقیولی ا؛ی     له صلات اصههانی موووع از دیدگاه: در این باره گهتنی ا؛ 
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کیه  « میبهم  مههیومی  »ووع شیده بیرات    صلات بلکه و نه جامع عنوانی ( ات مقوله نیس دار صلات

 .کنند میعرفی آثارش آن را م

 اشکال بجنوردی بر محقق اصفهانی

 :(31ی33:  ج   41 مو؛وت ب نوردت ) فرمایند ب نوردت در اشکاص بر محقق اصههانی می 

اصههانی، ابها  در ذات ماهی  ا؛ ، این غیر معقوص ا؛  چراکه ابها  در ماهیی   اگر مراد (  

جینس میبهم ا؛ی ، میراد      انید  گهتهمّا اینکه ا .معنی ندارد و ذاتیات قابل تخلف و جایگزینی نیستند

و وقتیی جینس دارات ماهیی  نیاقس     . نقصان ماهی  و ابها  در وجود ا؛  و نیه ابهیا  در ماهیی    

 .نیس ، نوع به طریق اولی ماهی  ناقس ندارد

مههومی که از نمازهات خیارجی انتیزاع   )ایشان از ماهی  مبهمه، مههو  مبهم ا؛   اگر مراد( 1

شود هم  میهم غلط ا؛  چراکه اگر منشأ انتزاع مبهم نباشد، مههومی که از آن انتزاع این ( شود می

معنیی نیدارد،   [ و ل ا میبهم نیسی   ]و چون منشأ انتزاع، امور خارجی معلو  ا؛  . مبهم نخواهد بود

  .مههو  مبهم باشد

هسی  و در   از ابها  آن ا؛  که در برخی از نمازها، برخی از اجزا داخیل مههیو    اگر مراد( 3

 .برخی هم داخل در مههو  نیس ، این با قدر جامع بودن ؛ازگار نیس 

ابها  در مههو  بیه معنیات آن ا؛ی     . اصههانی، مههو  مبهم ا؛  مراد: در این باره گهتنی ا؛ 

یا به عبارتی کُنه آن معلو  نیس  حاص گاه ابها  برات متکلم ا؛  . شود میکه چیزت از آن فهمیده ن

واوع، مههو  مبهم را : فرماید میمحقق اصههانی  کهاز آن ا  .ت شنونده و گاه برات هر دوو گاه برا

شود که از دیدگاه ایشان واوع هم مههیو    میلحا  کرده و برات آن ووع کرده ا؛ ، نس معلو  

آخوند ا؛   این به خلا  قوص. شنا؛د امّا ابها  آن به ؛بب آثار و نتای ش قابل ارتهاع ا؛  میرا ن

شنا؛د ولی این مههو  برات ما مبهم ا؛  مثل اینکیه واویع    میفرمود واوع مههو  را  میکه ظاهراً 

شنا؛ید ولیی بیرات اکثریی  شینوندگان و ا؛یتعماص        میی ایین ماهیی  و مههیو  را    « فشار خون»لغ  

 .کنندگان، این مههو  تنها از طریق آثارش قابل شنا؛ایی ا؛  

 اشکال امام بر محقق اصفهانی

 :(13 :  ج  1 4 اما  خمینی ) فرمایند میدر اشکاص بر محقق اصههانی  اما 

باشند و مهیاهیم هیم میبهم نیسیتند و اگیر بیه        مییعنی ماهیات مبهم ن]در ذات راه ندارد ابها 

گوییم از این جه  ا؛  که مصادیق آنها معلیو  نیسیتند و الا نهیس     میمهاهیم و ماهیات، مبهم 
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در ایین بیاره   ] .که آن یا ابهیا  در ذات راه دارد   جز در فرد مردد  .[اشندتوانند مبهم ب میماهیات ن

در این ا هم آن فردت که در خارج ا؛ ، ذاتش معین ا؛  و اگر بیرات میا میردد     :گهتنی ا؛ 

هیم  « احیدهما »ا؛  بین انسان یا فرس، تردید در انطبیاق ا؛ی  و نیه در مههیو  و حتیی مههیو        

 صیلات  بایید  نس .[آنچه نامعلو  ا؛ ، مصداق خارجی ا؛  مههومی معیّن و غیر مبهم ا؛  و

عیوارض و  )و گاه دو رکعتیی  شود  میبرات معنایی روشن ووع شده باشد که گاه چهار رکعتی 

 حاص آن جامع چیس ؟( طوارت

دانییم   میی ، مههومی ا؛  کیه  له صلات از دیدگاه ایشان موووع :جمع بندی فرمایش اصفهانی

 اشیکاص بیر   لی ا . شنا؛یاند  میی ا لوازمی که دارد، آن را معرّفیی کیرده و   دانیم چیس  امّ میهس  و ن

بیا   کیه  حیالی کنید در   میرا در   می ، معنا و مههوصلات عر  از لهص»شود که  میاصههانی وارد 

امّا نکته مهم آن ا؛  که چه تهاوتی   «معلو  نیس  صلات این تقریر باید بگوییم اصلاً معنات لهص

 آخوند ا؛تهاده کردیم؟  آن چیزت ا؛  که ما از کلا بین کلا  ایشان با 

 له صلات آن چیزت که موووع»گردد که ایشان  رمیر؛د اولین تهاوت به قسمتی ب میبه نظر  ( 

آخونید جیامع    شمارد به عبارت دیگیر از دییدگاه   میبر« أمور المؤتلفة م  عدّةمن الأمور »را « ا؛ 

از منظر محقیق اصیههانی، ایین     که حالیبسیط بود در  امرت( مثلاً له صلات یعنی موووع)صحیحی 

مراد اصههانی آن ا؛  که مصیادیق آن جیامع،    :اللهم إلا أن یقاص .جامع، مرکب از عده امور ا؛ 

 .مرکب از عدهّ امور هستند و الا خودش امرت بسیط ا؛ 

یرقابیل  ، مههیو  غ لیه صیلات   آخوند موویوع  گردد که از دیدگاه میدومین تهاوت به این بر (1

از دیدگاه ایشیان، آن   که حالیدر ( حداقل ظاهر برداش  محشین ایشان چنین ا؛ )شنا؛ایی ا؛  

توان  میمههو  اگرچه فی حدّ نهسه قابل شنا؛ایی نیس  و مبهم ا؛  ولی به ؛بب شناختن آثارش، 

 .آن را هم فی ال مله شناخ 

شنا؛د و تنها بیرات   میمههو  را  آخوند واوع، معنا و ؛ومین تهاوت آن ا؛  که از دیدگاه( 3

 .اصههانی، برات واوع هم این معنا و مههو ، مبهم هستند ولی از دیدگاه  ما این معنا مبهم ا؛ 

 را آن واویع  چیه ) بیود  میبهم  چییزت  اگیر  یعنیی توان فرمایش اصههانی را ن یرف    البته می( 4

 شیناخته  آثیارش  از برخیی  بیا  که الیح در گیرد قرار لهص له موووع تواند می( نشنا؛د چه و بشنا؛د

 بیا  تیوان  می را آن که عملی بلکه عملی، هر نه امّا ا؛  عمل ،صلات ایشان دیدگاه از نس. شود می
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 اثیرش  بیا  کیه  عملیی  از ا؛ی   عبارت که میمههو برات ا؛  شده ووع صلات نس. شناخ  اثرش

 .شود می شناخته

بنیدت ارائیه    اصههانی، چنین جمع آخوند و از دو قوص اگر :و اصفهانی جمع بندی مبنای آخوند

توان  جامع امرت بسیط ا؛  که فی حد نهسه قابل شنا؛ایی نیس  ولی با شناختن آثارش می» :دهیم

که برات واوع این مههو ، معلیو  و معیین    به وجود آن نی برد و آن را فی ال مله شناخ  در حالی

 .شویم توانیم ثبوتاً به چنین امرت ملتز  می ،«بوده ا؛ 

 :مبنای عراقی( سه

:  ج  1 4   بروجیردت  1  :  ج  314 آملی ) که جامعی را بنابر صحیح ارائه کند  عراقی هم تلاش کرده

در ی ا؛  کیه  عِبنابر مبنات ایشان در بحث وجود ؛ِ اند آنچه ایشان فرموده. ( 4 :  ج  414   عراقی  1

اما  خمینی )اند  و آن را رد کرده اند این ؛خن تاختهاما  نیز به شدت بر  .ایم جات خود آن را رد کرده

 .(14 :  ج  1 4 

 :مبنای بروجردی و حائری مؤسس( چهار

ن یرد که بین نمازهات صحیح، جامع ذاتی موجود باشد، جامع صحیح  بروجردت، نس از آنکه نمی 

 :(41: 1 4 منتظرت )گوید  ایشان می. کند را، علی نحوِ جامع عروی تصویر می

رغم همه اختلافاتی که دارند در یک نکته با هم مشتر  هستند و  علی[ ت صحیح]ه نمازها هم

 .آن اینکه همه آنها توجهی خاص و خشوعی مخصوص از ناحیه عبد نسب  به مولا را در بر دارنید 

ایین خشیوع هماننید    . شود و تیا انتهیات نمیاز موجیود ا؛ی       این خشوع با اولین جزء نماز، آغاز می

 [یطو شرا و همانند روح ا؛  در کالبد اجزا] .یطبرات همه اجزا و شرا صورت ا؛ 

کیه اگیر چنیین بیود،     . )ی نیس یآیند  میی که به تدری  به وجود ینماز، نهس اقواص و اوراد  نس

رفتیم، این حقیق  هم  میاین حقیق  در ؛رتا؛ر نماز موجود نبود بلکه هرچه به ؛م  انتهات نماز 

 که در حاص ؛یکون ا؛ی ، در   می؛ید و لازمه دیگر، آن بود که نمازگزار، هنگار میبه انتهات خود 

در ( صیلات  =توجه به خدا )این حقیق   .«توجه عبد به خدا»بلکه عبارت ا؛  از ( نباشد «صلات»

 .همه آنات و لحظات نماز باقی ا؛ 

چنین  فی الفقه الحج در : همین مطلب در تقریر دیگر بروجردت نیز مورد اشاره قرار گرفته ا؛ 

 :(11: 3 4 حائرت یزدت )فرمایند  می
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همانطور که انسان ووع شده برات روح انسانی وصورت انسانیه و نیه بیرات بیدن، صیلات هیم      

بیاقی   ین خضوع، به تمامه در تک تک اجیزا ا. ووع شده برات روح صلاتی یعنی خضوع و خشوع

اگر چه برخی . آخرین جزء هم هس  ا؛  و به همان اندازه که در آغازین جزء صلات هس ، در

 .از نمازها خضوع کمترت دارند و برخی بیشتر

فرماینید   اند، چرا که می حائرت مؤ؛س حوزه علمیه قم نیز ظاهراً همین مبنا را برگزیده همچنین

 :(41:  تا ج  حائرت یزدت  بی)

بیه اینکیه    .جامع بین افراد صحیحه، امرت ا؛  بسیط که در همه نمازهات صحیح موجود ا؛ 

اگر بیه فاعیل خاصیی اویافه داده شید، دارات آن جیامع       ( صلات مثلاً)هر یک از عبادات صحیحه 

 نماز ایستاده آد  ؛الم با ایما مثلاً .رابطه این جامع با تک تک نمازها، رابطه کلی و فرد ا؛ . ا؛ 

ات که  ه اندازهاظهار عظم  خالق ا؛  بآن جامع . و اشاره آد  مریه در آن جامع مشتر  هستند

 .ات نیس  جز آنکه ن یرفته شود از این مطلب چاره .ممکن ا؛ 

 تهیاوت بیین مبنیات    امّیا   جیامع امیرت بسییط ا؛ی      طبیق هیر دو مبنیا    :در این باره گهتنی ا؛ 

حیائرت جیامع   که  حالیدانستند در  میبروجردت، جامع را خضوع  حائرت آن ا؛  که بروجردت و

 .دانند میرا تعظیم 

در ؛ایر عبادات هم خضوع هس  : وّلاًاآن ا؛  که [ مبنات چهار ]کاص اصلی به این مبنا اما اش

اگر بگویند نوعی خاص از خضوع، صلات ا؛ ، این نوع خاص : ثانیاً. که آنها نماز نیستند در حالی

ی یی دانید   از خضوع در نمازهات فا؛د هم یی به خصوص نمازهایی که نمازگزار بطیلان آنهیا را نمیی   

... رکع  و چهار رکع  و دو نا  همین  صلات ی به حکم تبادریهو العمده  و یی: ثالثاً. ود ا؛ موج

به عبارت دیگیر میا بیه افعیالی کیه خاویعانه ان یا         . ا؛  و نه نا  خضوعی که در آنها مستتر ا؛ 

 .و نه به خضوع موجود در آنها صلات گوییم میشود  می

خیر، آن یا ایین اشیکاص    : قلنا. شود آخوند هم می ونی این اشکاص متوجه مبنات اصهها: إن قلت

کیه در کیلا     شود چراکه در آن ا همین رکعات مصداق ذاتی صیلات بودنید در حیالی    مطرح نمی

بروجردت و حائرت، خضوع با رکعات ذاتاً متهاوت هستند و خضوع عارض بر رکعات ا؛  و لی ا  

 .ندا خود این بزرگواران، نا  آن را، جامع عروی گ اشته
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نویسند، رابطه خضوع با نمازهات خیارجی رابطیه کلیی و فیرد      حائرت به صراح  می :إن قلت

گوییم، به ؛یبب آن   میصلات به نمازهات خارجی  توان گه  اگر عرفاً نس در آن ا هم می. ا؛ 

 .ا؛  که مصداق آن مههو  کلی هستند

با فرد باشد، با جامع عروی بودن  اینکه رابطه خضوع با نمازهات خارجی، رابطه کلی :وّلاًا: قلنا

اگر رابطه را، رابطه کلی و فرد بگیریم، در این صورت این ؛یخن، منافیاتی بیا    : ثانیاً. ؛ازگار نیس 

جامع امیرت بسییط و میبهم    : گهتند چراکه آن بزرگواران می. کند اصههانی نیدا نمی وکلا  آخوند 

رد ا؛ ، و بروجردت و حائرت آن امر بسیط اش با نمازهات خارجی، رابطه کلی و ف ا؛  که رابطه

یعنی ؛خن بروجردت و حائرت صرفاً رفع فی . اند دانسته« خضوع»و مبهم را شنا؛ایی کرده و آن را 

 .اند دانسته ال مله ابها  از آن مههومی ا؛  که آخوند و اصههانی مبهم می

آوردیم  که قبلاًیی ثالثاً باشند و ل ا اشکاص  خضوع و تعظیم نسب  به رکعات، عرض می :و الحق

 .ا؛  واردبه بروجردت و حائرت 

 
 :مبنای شهید صدر( پنج

دهنید کیه مشیکل در     داند  ایشان ابتدا توویح میی  ها را جامع مرکب می شهید صدر جامع صحیحی

 صیلات الکتیاب را جیزء    فاتحنة  اصمثی  عنیوان  بهشود که اگر  تصویر جامع صلاتی از آن ا ناشی می

ز أخرس چگونه حکم به صح  کنیم و اگر جیزء نیدانیم، در نمیاز انسیان ؛یالم چیه       بدانیم، در نما

 :(11: 3ج  1 4 عبدالساتر )گویند  بگوییم؟ صدر ؛پس در مقا  جواب می

الکتاب اگر چه یک وجود ا؛  ولیی بیه انحیاء     فاتحة :مشکل به آن ا؛  که توجه کنیم حلّ

کند، گاه انعدا  اوطرارت و گاه انعیدا  اختییارت    یمگاه انعدا  نسیانی نیدا . شود میمتعدده معدو  

مثلاً )عبارت ا؛  از فعل مرکب  صلات بگوییمحاص اگر   (اجزا صادق ا؛  ةو این در مورد هم)

آن اختیاراً معدو  نشده باشیند   تبه شرطی که برخی از اجزا+ ...( فاتحه + تشهد + ؛ ده + رکوع 

س عیدمی مضییّق   صَی یین صیورت میا اجیزا را بیه حسیاب حِ      در ا( لا یصدق علیه انعدامات معیّنه)= 

 .ایم کرده

او نمیاز  تیوان گهی     میی الکتاب را نخواند،  فاتحةدر این صورت نماز آد  ؛الم غیر نا؛ی اگر 

 فاتحةرا به جات نیاورده ولی اگر اخرس، « اند آن اختیاراً معدو  نشده فعل مرکبی که اجزات»یعنی 

تیوان همیه    میی بیا ایین تقرییر    در نتی یه  و او نماز را به جیات آورد   وان گه ت میالکتاب را نخواند 
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 .نمازهات صحیح را تح  جامع واحدت جمع کرد

+ رکیوع  »: طبق این بیان جامع صیحیحی بیرات نمیاز عبیارت ا؛ی  از     : در این باره گهتنی ا؛ 

شیوند کیه    میی  ایشان ظاهراً خود متنبیه  .«به شرطی که اختیاراً تر  نشده باشند+ ... تشهد + ؛ ود 

هیم فرقیی    بیا ... اختیارت بودن یا نسیانی بودن « قصد قرب »این جامع راهگشا نیس  چراکه در مثل 

عین  »همچنیین در مثیل کسیی کیه     . کنند و در هر صورت نماز بدون قصید قربی  باطیل ا؛ی      مین

« فعل مرکب به شرط عد  تیر  اختییارت وویو   »کند،  میگیرد ولی تیمم هم ن میووو ن« اوطرار

 نین  نمیاز را   تایشیان اجیزا  ا؛  کیه  به همین جه   ظاهراً .کند ولی نمازش باطل ا؛  میصدق 

 .شود میکند و در هر مورد به طور م زّا وارد بحث  مید؛ته 

 :(33 ی34 :  ج  1 4 عبدالساتر ) فرمایند شهید صدر همچنین می

نماز معتبر ا؛ ، بدانیم که در صحّ   یطو شرا جامع صحیح را، جامع از همه اجزا دلیلی ندارد

 :، جامعی ا؛  مرکب ازصلات جامع :کند بلکه میصدق ن «فاقد بعه اجزا»تا کسی بگوید بر 

ایین قییود در   . قیودت که درصح  همه نمازها معتبر دانسته شده ا؛  مثیل قصید قربی     :اولّ

  .دخیل ا؛  صلات جامع

و ؛ی   کیه در عیرض آنها  )آنهیا   قیودت که در ان ا  نماز، یا خودشان ییا بیدص تخیییرت    :دومّ

مثیل ؛یوره حمید ییا تسیبیحات اربعیه در       . معتبر هسیتند ( دهد میمکلف هر کدا  را خوا؛  ان ا  

 .جامع بین این قیود و بدص عروی آنها، در جامع صلاتی دخیل ا؛ . ت ؛و  و چهار ها رکع 

ض هم هستند ولیی در  که در عر)قیودت که در ان ا  نماز یا خودشان یا بدص تعیینی آنها : سومّ

معتبر هسیتند مثیل وویو و    ( یک فرض باید این را اتیان کرد و در فرض دیگر باید آن را اتیان کرد

( برات مسافر و حاویر )یا اتیان رکع  ؛و  و چهار  و تر  آنها ( برات حدث اصغر و اکبر)غسل 

بیه موویوع خیاص     اند هر کدا  مقید شده که حالیدر . جامع بین اینها در جامع صلاتی دخیل ا؛ 

 .خودشان

یعنی اگر امکان نداشیتند،  )قیودت که در نماز دخیل هستند و دارات بدص طولی هستند : چهارم

جیامع بیین   . یعنی تیمم دص آن یعنی جلوس، یا ووو و بدلشمثل قیا  و ب( کنیم میبدص آنها را اتیان 

 .ی دخیل در جامع صلاتی ا؛ی    ایم هحال  اختیار و اوطرار را در آن مقید کرد که حالیی در یاینها 

ظاهراً مراد ایشان از جامع، قدر مشتر  نیسی  چراکیه قیدر مشیتر  را     : در این باره گهتنی ا؛ ]

توان مقید به اقسامش کرد یعنی انسان کیه جیامع بیین ؛یهید نو؛ی  و ؛ییاه نو؛ی  ا؛ی ، در          مین
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توان گه  میراد   مینس . تی شودتواند مقید به ؛هید نو؛تی و ؛یاه نو؛ میهنگامی که جامع ا؛  ن

رکعی    چهاردو رکع  برات مسافر و ... + » نماز ووع شده برات: ایشان آن ا؛  که چنین بگوییم

 [«برات مریهجلوس ...+ قیا  برات ؛الم و ... + »نماز ووع شده برات : یا مثلاً بگوییم«  برات حاور

اختیار هستند و اگر اختیار نداشیتیم   قیودت که در نماز دخیل هستند ولی مربوط به حاص: پنجم

. شیود  میی که در حاص تقیه تیر   « بسم الله الرحمن الرحیم»مثل . شوند میاصلاً بدص ندارند و ؛اقط 

و نحوه اخ  این قییود، همیان ا؛ی  کیه در     ]توان در جامع صلاتی اخ  کرد  میاین قسم را مشکل 

 [.صدر بحث گ ش 

لاز  ا؛  در مقدمیه اشیاره   به نقد کلا  صدر بپردازیم،  یش از آنکهن :در این باره گهتنی ا؛ 

دارات معنیات خیاص خیود    ( اند که صه  جامع قرار گرفته)بسیط و مرکب در ما نحن فیه کنیم که 

حتیی  . )بسیط در این ا چیزت ا؛  که نسب  آن با نمازهات خارجی نسب  کلی و فرد ا؛ی  . ا؛ 

کیه جیامع   ( مرکب از جنس و فصیل )هم انسان نس ( اگر آن مههو ، مرکب از جنس و فصل باشد

که جامع بین فرس و ش ر و ح ر ا؛ ، بسیط ( غیر مرکب)ا؛  و هم جوهر ... بین زید و عمرو و

 .باشند می

ا؛   مثل  «عروی»ا؛   مثل انسان برات زید و عمرو، و گاه  «ذاتی»این جامعِ بسیط گاه  حاص

 «عامیه  مهیاهیم »ثل امکان برات انسان و ملائکه و گاه م  ؛هید برات زید و عمامه و گاه انتزاعی ا؛ 

 .مثل چیز برات همه موجودات  ا؛ 

مثیل  . هیایی وجیود دارد   ات از اجزا که در م موعه امّا مرکب در این ا عبارت ا؛  از م موعه

چیون  . «هیی + د + ب + الیف  »و م موعه « ج+ ب + الف »که جامع ا؛  بین م موعه « ب+ الف »

امّیا بایید   . شیود  هیا تصیویر میی    کنیم، نس جامع مرکب در اعتبیارت  ما واحد اعتبار میها را  م موعه

توجه داش  که رابطه این جامع مترتب با دو م موعه م کور، رابطه کلی و فرد نیس  بلکه رابطیه  

 .کل و جزء ا؛ 

را درشیکه نیا  نهیادیم در ایین     « ییک اطاقیک  + دو ا؛یب  »ات مرکیب از   اگر ما م موعیه  نس

رجا دو ا؛ب با یک اطاقک بود حقیقتاً درشکه صادق ا؛  و رابطه ایین مههیو  بیا آنهیا     صورت ه

رابطه کلی و فرد ا؛  ولی اگر ؛ه ا؛ب و یک اطاقک را لحا  کردیم، رابطیه آن مههیو  بیا ایین     

بشیرط لا باشید،   « ب+ الیف  »اگیر   حیاص  .شیء رابطه کلی وفرد نیس  بلکه رابطه کل و جزء ا؛ی  

اش بیا دو   لا بشیرط باشیند، رابطیه   « ب+ الف » موعه م کور تباین ا؛  ولی اگر اش با دو م رابطه
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این مطلب را بیه طیور مهصیل در تبییین فرمیایش امیا  در       ]م موعه م کور رابطه کل و جزء ا؛  

شیود   قیدر جیامعی ندارنید، نمیی    « ج و د»امّیا توجیه شیود کیه اگیر      [ مطیرح کیردیم   جزء فرد بحث

 .تصویر کرد« یا ج یا د+ ب  +الف »ات تح  عنوان  م موعه

 : توان گه  گوید می از م موع آنچه صدر می

قییود  ] فعلی که مرکب ا؛ی  از قصید قربی  مطلقیاً    » :عبارت ا؛  صلات از دیدگاه ایشان ( 

رکعی  ؛یو  و   [ + قییود د؛یته دو   ]حمد یا تسبیحات اربعه در رکع  ؛و  و چهیار   [ + د؛ته اوص

قیا  برات مختیار و جلیوس   [ + قیود د؛ته ؛و ]برات مسافر  ها  چهار  برات حاور و عد  این رکع

« [قیود د؛ته نن م]تر  نشده باشد  بسم الله به شرطی که اختیاراً[ + قیود د؛ته چهار ]برات مضطر 

این همانند آن ا؛ی  کیه عرفیاً     (.نس اگر بسم الله اختیاراً تر  شده باشد، دیگر نماز، نماز نیس )

 .«؛بزت ا؛هناج یا شنبلیله+  لوبیا مطلقاً+  گوش  مطلقاً»ت ووع شده برات قرمه ؛بز: گوییم می

آید که هر جا به تردید برخوردیم، دیگیر قیدر مشیترکی نیداریم بیه       میندید  مشکلامّا این  (2

عبارت دیگر اگر عنیوانی نیداریم کیه هیم شیامل ا؛یهناج و هیم شیامل شینبلیله شیود، بایید دوبیار             

+ لوبییا  + گوشی   »و ییک بیار بیرات    « ا؛یهناج + لوبییا  + گوشی   »بیرات  نامگ ارت کنیم، یک بار 

( چه عروی تعیینی و چه عروی تخییرت و چه طولی)بین شیء و بدص آن  و در ما نحن فیه« شنبلیله

را میورد   تیمم در مضطر و ووو در مختارو اینکه ایشان جامع بین . قدر مشتر  قابل تصویر نیس 

 :نس. املی نیس دهد، کلا  ک اشاره قرار می

لا  ایشان در قیود نوع اوّص و نوع نن م قابل قبوص ا؛  ولی در ؛ه نوع دیگیر از قییود چیون    ک

قائل شویم و این به معنات اشترا   صلات قدر مشترکی در کار نیس ، باید به ووع متعدد در لهص

 .ا؛  که ایشان خود قبوص ندارد صلات لهظی در لهص

، مههو  ا؛ ، اگر نخواهیم به اشترا  لهظی دچار شویم، باید هل به عبارت دیگر چون موووع

الیف  »که شیامل   مییک مههو  بسیط یا یک م موعه غیر تردیدت را مورد توجه قرار دهیم و مههو

 .شود باید قدر مشتر  آنها باشد و اگر قدر مشترکی نداریم، جامعی هم نداریم« یا ب

، واحید اعتبیارت   صیلات  صیدر، شیهید  در مبنات  درباره کلا  ایشان آن ا؛  که نکته آخر (3

نیس در  . کنییم  میی ا؛  و واحد اعتبارت در حقیق  امور کثیره ا؛  که میا آنهیا را واحید اعتبیار     

که در کلا  ایشان با عنوان جامع مرکب از « یطو شرام موع اجزا »صلات عبارت ا؛  از  حقیق 

مختلیف  + ...( جلیوس  ).... + « م موعه ب»با .( + ..قیا  )... + « م موعه الف»امّا چون . آن یاد شد
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 .ان امد میهستند، ل ا چنانکه گهتیم مبنات ایشان به اشترا  لهظی 

 (:جامع صحیحی)جمع بندت امر اوص 

 

 

 

 

 

 

 

 

هات مطرح شده، آنچه از مبنات آخوند خرا؛یانی   از آنچه خواندیم معلو  شد که در میان جامع

 .؛ ا؛تظهار کردیم، قابل ن یرش ا
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